
زنده ياد على انصاريان 
به روايت اقوام نزديكش

دريغا از آن مرد 
هزار لبخند

وســعت دل آدم ها به اندازه صفای وجودشــان است، هرچه دريا دل تر، 
باصفاتر، اين گونه افراد مرام خودشان را دارند. 

سه شنبه
۲۶ اسفند ۱۳۹۹
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صفحه ۱۱

آرزويم برباد رفتن 
كروناست

نوروز براى اميركربلايى زاده 
يادآور عيدى و اسكناس تا نخورده است

گفت وگوى نوروزى با احسان قائم مقامى
استاد شطرنج ايران -كه به تازگى پدر شده است 

 در نوجوانی وارد دنيای حرفه ای شطرنج شده و از افتخاراتش همين بس 
که ســال ها رکورددار بالاترين رده بين المللی فدراسيون جهانی شطرنج 

بوده است.

روز عيد فوتبال خانوادگى 
بازى مى كرديم 

صفحه ۷

آشنايى با آيين ها و رسوم عيد 
به روايت يكى از قديمى هاى محله دولاب

عيد نوروز، ســنتی به يادگار مانده از 
دوران قديم است که هر ساله با تمام شدن فصل 

زمستان، آمدنش را جشن می گيريم. 

استقبال از بهار با بدرقه 
«سرما پيرزن» 

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

افتخاراتش همين بس افتخاراتش همين بس 
المللی فدراسيون جهانی شطرنج المللی فدراسيون جهانی شطرنج 

روز عيد فوتبال خانوادگى روز عيد فوتبال خانوادگى 

۷صفحه ۷صفحه ۷

به يادگار مانده از به يادگار مانده از 
با تمام شدن فصل با تمام شدن فصل 

استقبال از بهار با بدرقه استقبال از بهار با بدرقه 
«سرما پيرزن» «سرما پيرزن» 

صفحه ۱۲

صفحه ۴

۱۶ صفحه

آرزويم برباد رفتن آرزويم برباد رفتن 
يادآور عيدى و اسكناس تا نخورده استيادآور عيدى و اسكناس تا نخورده است
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صفحه آرا

رفاقتى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

در سال سخت
سختكوشى 

آغاز 
غربالگرى كرونا 

همزمان با شدت گرفتن شيوع ويروس کرونا 
و با توجه به اينکه احتمال داشت همه شهروندان 

منطقه ۸ در سامانه ۴۰۳۰ (طرح ملی غربالگری کرونا) 
ثبت نام نکنند، با استقرار اپراتورهای اين سامانه در خانه های 

سلامت سراهای محله، غربالگری صورت گرفت. به طوری که در 
اين طرح بانک اطلاعاتی خانوارها تهيه شده بود و با در دست 

داشتن اطلاعات اوليه اپراتورها در تماس روزانه اطلاعات 
ميانگين ۲ تا ۳ هزارنفر از شهروندان را در سامانه ۴۰۳۰ ثبت 

کردند. اين ميان روزانه سلامت ۳گروه پرخطر که ريسک 
بالای ابتلا به کرونا را داشتند شامل سالمندان، 
معلولان و بيماران ديابتی در هر محله، کنترل 

شد. اين طرح در ساير مناطق هم به 
اجرا درآمد. 

استاديوم 
تختى ثبت ملى شد

استاديوم تختی که در محدوده منطقه۱۴قرار دارد، 
به دليل قدمت و معماری چشمنوازش در فهرست آثار 

ميراث فرهنگی کشورمان قرار گرفت. ساخت اين مجموعه 
به ۵۵ سال پيش برمی گردد. استاديوم تختی تنها ورزشگاه 

سرپوشيده ايران است که برای برگزاری بازی های آسيايی ۱۹۷۴ 
ساخته شد. اين مجموعه را «جهانگير درويش» از آرشيتکت های 

سرشناس معاصر ساخته است. استاديوم تختی از جاذبه های ديدنی 
تهران است که معماری منحصربه فردی دارد. اينجا پنجمين 
ورزشگاه بزرگ ايران و در شرق تهران قرار گرفته است. اين 

مجموعه ورزشی به غير از اجرای برنامه های ورزشی و 
مسابقات کشوری و بين المللی، می تواند محلی برای 

گردشگری باشد. مجموعه ورزشی تختی 
سالن های متعدد و امکانات خوبی 

دارد. 

بازگشايى 
بوستان وثوق الدوله

بعد از ماه ها انتظار بوستان وثوق الدوله آذر 
ماه به بهره برداری رسيد. اين باغ که حالا بوستان 
سليمانيه ناميده می شود، از مکان های  تاريخی و 

هويتی منطقه۱۴ است که قدمت آن به ۱۵۰سال پيش 
برمی گردد. اين باغ را وثوق الدوله يا حسن خان نخست 
وزيرساخته و به قول معروف خانه ييلاقی او بوده است. 

اين باغ ۲هزار و ۳۰۰ مترمربعی، بعد از تملک توسط 
شهرداری، بهسازی محوطه و عمارت آن را 
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران 

به عهده  گرفت.

افتتاح 
پرديس 

سينمايى«نارسيس»
پرديس سينمايی «نارسيس» به عنوان نخستين پرديس 

سينمايی شرق تهران در محله تهرانپارس افتتاح شد. اين 
پرديس سينمايی به مديريت «حبيب اسماعيلی» تهيه کننده 
و پيشکسوت سينما راه اندازی شده و ۴سالن سينما و تئاتر به 

ظرفيت۴۵۰ نفر دارد و امکانات به روز سيستم صوتی و تصويری 
تجهيز شده است. بليت فروشی آن فقط آنلاين و از طريق 
سامانه های فروش بليت سينما انجام می شود. فعاليت اين 

پرديس همزمان با برگزاری جشنواره فيلم فجر آغاز و در آن 
همزمان با کاج جشنواره از آثار بخش مسابقه جشنواره 

رونمايی شد. پرديس سينمايی نارسيس در محله 
تهرانپارس، خيابان آيت االله  خوشوقت، 

قرار دارد. 

سلامت سراهای محله، غربالگری صورت گرفت. به طوری که در 

ساخت 
نيروگاه خورشيدى

در سومين ماه امسال ساخت۲ نيروگاه 
خورشيدی و استفاده از آبگرمکن های خورشيدی 
در بوستان های جنگلی شمال شرق تهران خبرساز 
شد. به گفته دست اندرکاران ساخت اين نيروگاه ها 
با هدف صرفه جويی در مصرف برق و استفاده از 
انرژی های پاک، کاهش معضلات محيط زيستی و 

آلودگی ها، اصلاح الگوی مصرف و جايگزينی 
انرژهای تجديد پذير در بوستان های جنگلی 

ياس فاطمی و مجموعه تلو هزار هکتاری 
در دستور کار قرار گرفت. 

آزادسازى 
اراضى تصرف 

شده 
چهار هکتار از اراضی شرق تهران در اين ماه 

رفع تصرف و آزادسازی شد. با پيگيری های مداوم 
شهرداری منطقه۱۳و هماهنگی انجام شده با مراجع 
ذيربط، آزادسازی اراضی موصوف در دستور کار قرار 

گرفت. با برنامه ريزی انجام شده و عزم شهرداری 
منطقه و سازمان های دخيل، بيش از ۴ هکتار 

از اراضی تصرف شده، با هدف صيانت 
از اموال عمومی آزادسازی 

شد. 

«هايپرگل» 
در بوستان آب

نخستين مجموعه عرضه گل وگياه در بوستان 
آب فلکه اول تهرانپارس منطقه ۸ با هدف دسترسی 

آسان اهالی به انواع گل وگياه رسماً فعاليتش را شروع 
کرد. در اين مرکز انواع گل وگياه زينتی، آپارتمانی و 

ملزومات گلکاری و پرورش گل وگياه، خاک و کود و... عرضه 
می شود. اين هايپرگل در مساحتی بالغ بر ۳۵۰ مترمربع 
در ۲ طبقه ساخته شده و گياهان در فضايی تلفيق از 
باغچه و کافی شاپ در معرض ديد عموم قرار گرفته 

 است. همچنين کافی شاپ اين مجموعه نيز با 
گل و گياهان مختلف برای اوقات فراغت 

شهروندان تزيين و طراحی 
شده است. 

طراحى«خيالستان 
زندگى» 

طرح «خيالستان زندگی» در بزرگراه امام علی(ع) 
برای رفع محدوديت فضا های عمومی تهران در 

حدفاصل پل ستاری تا پل شهيد حيدری منطقه ۸ 
آغاز شد. اين طرح با محله های سبلان و لشکر ارتباط 

مستقيم و با محله  های تسليحات و وحيديه ارتباط 
غيرمستقيم دارد. اين دو محور، با عرشه ای 

از پل به فاصله ۲۵ هزار مترمربع، روی 
بزرگراه امام علی(ع) به هم پيوند 

می خورند.

رستگارى 
پس از 11 سال

سرانجام پس از ۱۱ سال فعاليت پروژه 
بزرگراهی شهيد نجفی رستگار دی ماه به 

پايان رسيد. اين بزرگراه به طول ۶/۷ کيلومتر 
با هدف کاهش ترافيک بزرگراه امام رضا(ع) و 
رفع گره های ترافيکی که در محدوده گردنه 
تنباکويی تا تقاطع امام رضا(ع) با بزرگراه 

آزادگان و بسيج وجود داشت، ايجاد 
شده است.
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 کيلومتر 
با هدف کاهش ترافيک بزرگراه امام رضا(ع) و 

بهره بردارى 
از طرح ساماندهى 

فلكه دوم نيروى هوايى 
پروژه ساماندهی و ارتقای کيفی فلکه دوم نيروی هوايی به 

مساحت ۱۵ هزار و ۸۰۰ مترمربع در منطقه۱۳ به بهره برداری رسيد. 
به گفته «مجتبی شکری» شهردار منطقه ۱۳پروژه بازسازی، مرمت 
و بهسازی فلکه دوم نيروی هوايی به صورت مشترک بين شهرداری 

منطقه و سازمان زيباسازی انجام شد. در اين پروژه حفظ هويت محله 
به عنوان اولويت اصلی در نظر گرفته و در واقع پروژه با نگاه و توسط 
مردم ايجاد شد. ايمنی شب ها و نورپردازی ها و ارتباط شهروندان در 

بهسازی فلکه دوم به طور مناسب رعايت شده و از مصالح معتبر 
استفاده و در مجموع به هويت شهری، ارتباط شهروندان در 

فضای سبز و محيط پيرامونی توجه شده است. فلکه دوم 
نيروی هوايی با هزينه ای حدود ۱۰ ميليارد تومان 

بهسازی و مرمت شد. 

شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت اسفندبهمندیآذرآبانمهرفروردين

قرار دارد،  استاديوم تختی که در محدوده منطقه
به دليل قدمت و معماری چشمنوازش در فهرست آثار 

ميراث فرهنگی کشورمان قرار گرفت. ساخت اين مجموعه 
۵۵به ۵۵به ۵۵ سال پيش برمی گردد. استاديوم تختی تنها ورزشگاه 

۱۹۷۴سرپوشيده ايران است که برای برگزاری بازی های آسيايی ۱۹۷۴سرپوشيده ايران است که برای برگزاری بازی های آسيايی ۱۹۷۴
ساخته شد. اين مجموعه را «جهانگير درويش» از آرشيتکت های 

سرشناس معاصر ساخته است. استاديوم تختی از جاذبه های ديدنی 
تهران است که معماری منحصربه فردی دارد. اينجا پنجمين 
ورزشگاه بزرگ ايران و در شرق تهران قرار گرفته است. اين 

مجموعه ورزشی به غير از اجرای برنامه های ورزشی و 
مسابقات کشوری و بين المللی، می تواند محلی برای 

گردشگری باشد. مجموعه ورزشی تختی 
سالن های متعدد و امکانات خوبی 

دارد. 

ماه به بهره برداری رسيد. اين باغ که حالا بوستان 
سليمانيه ناميده می شود، از مکان های  تاريخی و 

هويتی منطقه۱۴ است که قدمت آن به 
برمی گردد. اين باغ را وثوق الدوله يا حسن خان نخست 
وزيرساخته و به قول معروف خانه ييلاقی او بوده است. 

۳۰۰هزار و ۳۰۰هزار و ۳۰۰ مترمربعی، بعد از تملک توسط  ۲اين باغ ۲اين باغ ۲
شهرداری، بهسازی محوطه و عمارت آن را 
سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران 

به عهده  گرفت.

بازگشايى 
فاز 2 باغ پرندگان

با توجه به ريشه کن نشدن ويروس کرونا درهای 
فاز دو باغ پرندگان از تيرماه به روی شهروندان باز شد 

و با پذيرش محدود ميزبان گردشگران بود. در ورودی باغ 
هم اقدامات پيشگيرانه  از جمله الزام به ضدعفونی دست ها  

وهمراه داشتن ماسک اجرا و همچنين گندزدايی روزانه 
مبلمان داخل باغ و بوفه و رستوران انجام می شد. فاز ۲ باغ 

پرندگان هم شامل انواع پرندگانی وحشی که زيرگستره 
توری به ارتفاع ۰۵ متر آزادانه و در کنار بازديدکنندگان 
پرواز می کنند، هم ميزبان گردشگران شد. همچنين 

فاز اول باغ پرندگان هم که همزمان با شيوع 
کرونا بسته شده بود، بعد از ۴ ماه تعطيلی 

تيرماه با پذيرش نيمی از ظرفيت، 
بازگشايی شد. 

ساخت 
مجموعه تفريحى و 
تجارى«رى فورت»

پروژه مرکز تجارت جهانی «ری فورت» با هدف تأمين 
زيرساخت های منطقه ۱۵و با رويکرد بازآفرينی محور فداييان 
اسلام با موافقت کميسيون ماده ۵ در محله کيانشهر آغاز شد. 

اين پروژه محرک توسعه در زمينی به مساحت ۱۴ هزار مترمربع با 
يکصد و ۵۰ هزار مترمربع زير بنا در۱۱ طبقه طراحی شده است. اين 
پروژه با طراحی ويژه و دسترسی های مطلوب، در دو بخش شمالی 

و جنوبی و ايجاد هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جديد، شامل مراکز 
خريد، دفاتر اداری، واحدهای تجاری، هتل پنج ستاره، مراکز 

تفريحی فرهنگی مانند شهربازی، باغ کتاب، سينما است. 
همچنين اين مجموعه امکانات ديگری چون باغ  وحش 

مينياتوری، نمايشگاه خودروهای کلاسيک، 
پارکينگ طبقاتی و... نيز خواهدداشت. 

رويدادهاى مهم  
شرق پايتخت 
روى خط زمان

  امســال با اينکه ويروس کرونــا بر همه ابعاد 
اما قطــار زندگی و  انداخت  زندگی مان ســايه 
همچنين فعاليت های شــهری از حرکت نايستاد 
و بــه راهش ادامه داد و منجــر به تحقق و ثبت 
مناطق شــرقی  در  درشــتی  و  رويدادهای ريز 
پايتخت شد. در حوزه شهری، رويدادهايی مانند 
افتتاح پروژه هــای کوچک مقياس و بهره برداری 
از طرح های عظيــم بزرگراهی، فرهنگی و هنری 
متعدد انجام شد که برخی از مهم ترين آنها را در 

ادامه با هم مرور می کنيم.  

فاز 2 باغ پرندگان
با توجه به ريشه کن نشدن ويروس کرونا درهای 

فاز دو باغ پرندگان از تيرماه به روی شهروندان باز شد 
و با پذيرش محدود ميزبان گردشگران بود. در ورودی باغ 

هم اقدامات پيشگيرانه  از جمله الزام به ضدعفونی دست ها  
وهمراه داشتن ماسک اجرا و همچنين گندزدايی روزانه 

مبلمان داخل باغ و بوفه و رستوران انجام می شد. فاز ۲ باغ 
پرندگان هم شامل انواع پرندگانی وحشی که زيرگستره 
توری به ارتفاع ۰۵ متر آزادانه و در کنار بازديدکنندگان 
پرواز می کنند، هم ميزبان گردشگران شد. همچنين 

فاز اول باغ پرندگان هم که همزمان با شيوع 
کرونا بسته شده بود، بعد از ۴ ماه تعطيلی 

تيرماه با پذيرش نيمی از ظرفيت، 

ساخت 
مجموعه تفريحى و 
تجارى«رى فورت»

پروژه مرکز تجارت جهانی «ری فورت» با هدف تأمين 
زيرساخت های منطقه ۱۵و با رويکرد بازآفرينی محور فداييان 
اسلام با موافقت کميسيون ماده ۵ در محله کيانشهر آغاز شد. 

اين پروژه محرک توسعه در زمينی به مساحت 
يکصد و ۵۰ هزار مترمربع زير بنا در۱۱ طبقه طراحی شده است. اين 
پروژه با طراحی ويژه و دسترسی های مطلوب، در دو بخش شمالی 

و جنوبی و ايجاد هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جديد، شامل مراکز 
خريد، دفاتر اداری، واحدهای تجاری، هتل پنج ستاره، مراکز 

تفريحی فرهنگی مانند شهربازی، باغ کتاب، سينما است. 
همچنين اين مجموعه امکانات ديگری چون باغ  وحش 

مينياتوری، نمايشگاه خودروهای کلاسيک، 
پارکينگ طبقاتی و... نيز خواهدداشت. 

حركت ارابه هاى شادى 
در محله ها 

حاجی فيروز، سبزه و سنجد، عروسک های 
غول پيکر همگی در خيابان ها راه می افتند 
و فرا رسيدن نوروز را خبر می دهند. آنها از 
اين هفته در قالب کاروان های نوروزی که 
در آستانه سال نو در همه محله های شرق 
پايتخت به حرکت در می آيد، پيام آور بهار 
و شادمانی خواهند بود. اين کاروان ها در 
هريک از مناطق به شکل خاص خود و در 

محدوده ای ويژه اجرا می شود. 

نوروزخوانى و اجراى موسيقى محلى 
کاروان هــای نوروزی منطقه ۴ با هدف ايجاد روحيه نشــاط 

و با برنامه های شــاد و متنوع مانند نوروزخوانی و اجرای موسيقی 
محلی به همراه حرکت ارابه های شــادی شامل نمادهای هفت سين 

و ســه چرخه های گل آرايی شــده با راکبان عمو نوروز و حاجی فيروز با 
رعايت کامل نکات بهداشتی در همه محله های ۲۰ گانه منطقه ۴ به حرکت 

در می آيند. به گفته «محمد خادمی» معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار منطقه 
۴، حرکت کاروان های نوروزی از اواخر اســفند ۹۹ آغاز می شود و تا ۱۲ فرورين 

۱۴۰۰ هر روز به مدت ۲ ساعت ادامه دارد. 

حركت كاروان هاى نوروزى 
در معابر منطقه 13

امسال برای نخستين بار چندين کاروان 
اقوام ايرانی، عمو نوروز، ســه چرخه های 
نوروزی، عروســک های غول پيکر و... قبل 
از عيد در خيابان های اصلی سيزدهمين 
تکه پايتخت به راه افتاده و موجب ايجاد 
نشاط و شــادی قبل از نوروز خواهد شد. 
«مجتبی توســلی» معــاون اجتماعی و 
فرهنگــی شــهردارمنطقه۱۳ دراين باره 
می گويــد: «۲۰ کاروان تا پايان تعطيلات 
نوروزی اجرای برنامه خواهد داشت، اين 
کاروان ها با طراحی شــخصيت ها و نماد 
نوروز و اجرای ســفره هفت سين همراه با 
موسيقی زنده در محله ها پيام آور، زايش 
و تولد بهار و کلام شــان حاکی از زدودن 

کهنگی و برپايی آيين دوستی است.»

آموزش مقابله با 
كرونا در نوروز 

کــــاروان بـــــزرگ نوروزی 
منطقه۱۴يــک کاروان فرهنگی و 
هنری است که با حضور در محله ها 
و ميدان های اصلی جشن و سرور 
تيموری»  «ســعيد  می کند.  برپا 
معــاون اجتماعــی و فرهنگــی 
منطقه۱۴دراين بــاره  شــهردار 
می گويــد: «حضــور گــروه اقوام 
عمونوروز،  حاجی فيروزها،  ايرانی، 
عروسک های  رنگی،  تخم مرغ های 
و  ســيار  نــوروزگاه  بــزرگ، 
تن پوش های ســفره هفت ســين 
از جمله مــواردی اســت که در 
ايــن کاروان به نمايش گذاشــته 
می شــود. اين کاروان عــلاوه بر 
اجــرای برنامه های مفــرح نکات 
آموزشــی درباره راه های مقابله با 
بيماری کرونا هم به شــهروندان 

ارائه می دهند.»

نوروزگاه سيار به 
محله ها مى آيد

در  نــوروزی  کاروان   ۱۰
ميدان هــا و معابــر اصلــی و پر  
تردد منطقــه۱۵ از امروز آغاز به 
کار می کنــد. «وحيدرضا انارکی 
منطقه ۱۵  محمدی» شــهردار 
دراين بــاره می گويــد: «ايجــاد 
نوروزگاه سيار شامل يک کاميون 
مجهز به استيج و سيستم صوت 
از جمله  در محله های محــروم 
خواهد  کاروان  ايــن  برنامه های 
بود. ايــن کاروان هــا در۱۰ روز 
آينده بــرای شــهروندان برنامه 
اجرا می کنند. حرکت کاروان های 
نورزی در خيابان های ۱۷شهريور 
ميدان  و  شــبير  شــيرخوارگاه 
خراســان در ناحيه يــک، بلوار 
شاهد و بوستان اميد در ناحيه۲، 
ميــدان امام رضــا(ع) و ورودی 
شهرک شاهد در ناحيه۳، بوستان 
کوهســار در ناحيه۴، ۲۰ متری 
افسريه در ناحيه۵ و ورودی محله 
مسعوديه در ناحيه۶ برنامه ريزی 

شده است.»

سرشناس معاصر ساخته است. استاديوم تختی از جاذبه های ديدنی 
تهران است که معماری منحصربه فردی دارد. اينجا پنجمين 
ورزشگاه بزرگ ايران و در شرق تهران قرار گرفته است. اين 

مجموعه ورزشی به غير از اجرای برنامه های ورزشی و 
مسابقات کشوری و بين المللی، می تواند محلی برای 
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آزادسازى نيروگاه خورشيدى

اين پروژه محرک توسعه در زمينی به مساحت 
يکصد و 

پروژه با طراحی ويژه و دسترسی های مطلوب، در دو بخش شمالی 

مساحت 
به گفته «مجتبی شکری» شهردار منطقه 

به عهده  گرفت. تفريحی فرهنگی مانند شهربازی، باغ کتاب، سينما است. 
همچنين اين مجموعه امکانات ديگری چون باغ  وحش 

مينياتوری، نمايشگاه خودروهای کلاسيک، 
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زنده ياد على انصاريان 
  وسعت دل آدم ها به اندازه صفای وجودشان اســت، هرچه دريا دل تر، باصفاتر، اين گونه افراد مرام به روايت اقوام نزديكش

خودشان را دارند. جنس خميره شان انگار فرق می کند. بی ريا هستند و بی تکلف. زيبايی های دنيا را بيشتر 
برای ديگران می خواهند تا خودشان. با شادی مردم شاد می شوند و از غم شان غمگين. البته تعدادشان در 
عصری که برخی از افراد همديگر را نردبان ترقی خود می کنند، شايد زياد نباشد اما يکی شان کار صدها 
نفر را می کند. نمونه بارزش همين زنده ياد «علی انصاريان» خودمان، بچه با مرام محله غياثی. کسی که نه 
به دليل فوتباليست بودن يا هنرپيشگی در دل ها جا داشت بلکه بيشتر خصلت و خوی مردانگی او بود که 
باعث شد نامش بر سر زبان ها بيفتد. دست آخر هم خدمت به پدر و مادر و دستگيری از افتادگان عاقبت 
به خيرش کرد. «علی انصاريان» به روايت اقوام و دوستان، مردی بود که بی توقع محبتش را نثار دوست و 
آشنا می کرد. رفتارهای غيرمنصفانه را زود می بخشيد چراکه هميشه معتقد بود دنيا ارزش بدی کردن را 
ندارد. او خوب زندگی کرد و با رفتنش نام نيکی از خود به جای گذاشت. اگر می خواهيد بيشتر درباره او 

بدانيد همراه ما مهمان خانه «ربابه انصاريان» عمه بزرگ او شويد. 

مژگان مهرابى

«خديجه انصاريان» عمه کوچک 
علی است. از قرار معلوم ارتباط 

نزديکی هم بين شان برقرار بوده 
به گونه ای که حالا عمه خديجه از 

فراق برادرزاده بيمار شده است. 
او می گويد: «علی بچه پر شر و 

شوری بود و سرنترسی داشت. از 
۵ ـ ۶ سالگی با برادرم به استاديوم 

می رفت. برادرم خيلی به خانواده 
اهميت می داد. او هر جمعه به 

استاديوم می رفت. بعد با آب و تاب 
بازی را تعريف می کرد. می گفت 

عمه من يک روز وسط زمين بازی 
می کنم. قبل از اينکه به کرونا مبتلا 
شود به من زنگ زد. مرتب اين کار 

را می کرد. گفت عمه می خواهم 
به ديدنت بيايم. برايم باقالی پلو 

درست کن. اين غذا را خيلی دوست 
داشت اما افسوس که عمرش کفاف 

نداد.» 

دريغا از آن
مرد هزار لبخند

وادی فوتبــال درآورده را عمــه ربابــه به خوبی 
نمی دانــد. اما می گويــد: «به گمانــم آقای علی 
پرويــن او را انتخــاب کرده بود. مرتــب به محله 
قديمی اش می آمد و بچه هايی که مســتعد بودند 
را برای آموزش بيشــتر انتخــاب می کرد.» علی 
امــا خصلت ديگری هم داشــت و اينکــه نه زور 
می گفت و نه زور می شــنيد عمه تعريف می کند: 
«بچه که بود وقتی با بچه های محله دعوا می کرد، 
می گفت هم خوردم و هم زدم. اين را هميشــه با 

خنده می گفت.» 

كرونا شوخى نيست
سنت مهمانی های دور همی سنتی است که از 
ديرباز در خانواده انصاريان ها باب بوده اســت و تا 
قبل از اينکه بيماری کرونا شيوع پيدا کند مستمر 
انجام می شــد. عمه ربابه می گويد: «ســنتی که 
پــدرم پايه گذاری کرده بود، رفت وآمد و دورهمی 
بود که مرتب انجام می شد. برای همين ما خواهر 
و برادرهــا هميشــه از حال هم خبر داشــتيم و 
همديگــر را زياد می ديديم. همين دليلی شــده 

بود که علی فاميل دوست باشد. اگر علی در اردو 
نبود خودش را برای مهمانی می رساند. وقتی هم 
می آمد انگار دنيای شادی باخودش همراه داشت. 
شــوخی می کرد می خنديد. وقتی هم نبود انگار 
جمع مــان چيزی را کم داشــت.» عمه دلخور از 
بی مبالاتی بعضی از شــهروندان متذکر می شود، 
بيماری کرونا افراد زيادی را مبتلا و خيلی شــان 
را راهی ديار باقی کرده است. او می گويد: «مردم 
بايــد رعايت کنند چراکــه کادر درمان ما خيلی 
خســته شــده اند. تلويزيون را می بينم بعضی از 
بازارها شــلوغ اســت و انگار برخــی از مردم اين 
موضوع را جدی نگرفته اند. متأســفانه بعد از اين 
همه تذکر و اطلاع رســانی متأسفانه هنوز کسانی 
را می بينيم که ماســک نمی زنند و در خيابان ها 
رفت وآمد دارند. از سال گذشته که بيماری کرونا 
شــيوع پيدا کرد مهمانی های مان را با تماس های 
تصويری انجام می دهيم. دورهمی نداريم. از وقتی 
پسرم شهيد شــده تا الان همه ساله هنگام سال 
تحويل ســرمزار او بودم اما سال گذشته نرفتم و 

امسال هم نمی روم.» 

خانه «ربابه انصاريان» عمه بزرگ علی در يکی 
از کوچه هــای محله غياثی اســت، جايی که علی 
در آن بزرگ شد و شخصيتش شکل گرفت. روی 
ديوار خانه، کنار عکس شــهيد «محسن دباغی» 

پسر عمه ربابه عکس علی برادرزاده اش 
نصب شــده اســت. در اينجا رد پايی از 
عيد ديده نمی شود. ديروز مراسم چهلم 
علی بــوده و امروز عمه اصلاً ســرحال 
نيســت. می گويــد: «بــرادرزاده خيلی 
عزيز اســت. خيلی. به خصوص علی که 
با رفتنش داغ محسنم را تازه کرد.» چه 
خوب می شد که مادر و خواهر علی هم 
در اين گفت وگو حضور داشتند اما عمه 

ربابه متذکر می شود، آنها شرايط مساعدی ندارند 
و اصلاً حالشــان خوب نيســت. بعد هم می گويد: 
«ايــن روزها فقط مادر و خواهر علی نيســت که 
بی تــاب و بی قرار هســتند، همه اقــوام غمزده و 
ناراحتند. او گل سرسبد فاميل بود که خيلی زود 
پرکشــيد.» مرور خاطرات خوش علی، خنده ها و 
بيشــتر از آن مهربانی اش باعث شــده اين روزها 
جای خالی او بيشــتر از پيــش نمود کند. عمه از 
علی می گويد کــه با همــه موفقيت هايی که در 
زندگی کســب کرده بود ذره ای تکبر در او وجود 
نداشــت. تعريف می کند: «علــی هر زمان يکی از 
عموها يا عمه ها را می ديد خودش را در آغوشمان 
می انداخت و بوســه بارانمان می کرد. اين اخلاق 
را از بچگی اش داشــت. در صورتی که کم نيستند 
کســانی که تا موقعيت مالی يا شغلی خوبی پيدا 
می کنند، سرســنگين می شــوند و ارتباط شــان 
را بــا فاميل کمرنگ می کنند. امــا او بی ادعا بود. 
بی تکلف. مغرور نبود برای همين همه او را دوست 

داشتند.»
زحمت زيادى به پاى برادرم كشيد

عمه ربابه ۱۴ تيرماه ســال ۵۶ را هيچ وقت از 
ياد نمی بــرد. روزی که برادرش اســماعيل خبر 
تولد علی را به او داد. اســماعيل در يک شــرکت 

خاک شناســی کار می کرد. مرد زحمتکشی بود و 
با اينکه از طبقه متوســط جامعه به شمار می آمد 
اما اهميت زيادی به تفريح و سرگرمی فرزندانش 
می داد. به گونه ای کــه روزهای جمعه در خدمت 
خانــواده بــود و به خصــوص محمــد 
پســربزرگش و علی را به سينما می برد 
و با هم فيلم تماشا می کردند. عمه ربابه 
تعريف می کند: «اصالت ما خوانســاری 
است. برادرم شــيخ حسين ۳ ساله بود 
که پدرم به تهران آمد و در محله غياثی 
ساکن شد. بعد از آن همه ما يکی يکی 
در همين محله ســاکن شديم. ۵ برادر 
و ۴ خواهر بوديم. اســماعيل پدر علی 
تا ســال ها در خانه پدری زندگــی می کرد. بعد از 
آن در نزديکی مسجد موسی بن جعفر(ع) خانه ای 
خريــد و به آن جا نقل مکان کرد. در چند ســال 
اخير هم به خيابان نفت رفته و در آن جا ســاکن 
شدند.» سال ۸۵ يا ۸۶ بود که اسماعيل پدر علی 
به بيماری ســرطان ريه مبتلا شد و به گفته عمه، 
علی برای خدمت بيشــتر به پــدر از همه کارها و 
موقعيت های شغلی اش دســت کشيد و توانش را 
برای پدر گذاشت. او ادامه می دهد: «علی زحمت 
زيادی به پای برادرم کشيد. بعد از پدر برای اينکه 
مادرش احساس تنهايی نکند، بيشتر از پيش به او 
وابسته شد. اگر مسافرت طولانی می رفت مادرش 
را همــراه خود می برد. چندبار بــرای ازدواج به او 
دختر مناسبی معرفی کرديم اما می گفت تا مادرم 
سايه اش بر سر من هســت ازدواج نمی کنم مبادا 

کسی او را ناراحت کند.» 

هم زدم، هم خوردم
به گفته عمــه ربابه علی بچــه پرتحرکی بود 
به گونــه ای که لحظــه ای او را بی جنب و جوش 
نمی توانســتی ببينــی. مرتــب به زميــن خاکی 
خيابــان غياثی می رفت و فوتبــال بازی می کرد. 
اينکــه چطور وارد تيم نوجوانان شــده و ســر از 

«علی  پسرعمه  خرميان»  «محمدمهدی 
انصاريان» و دوست صميمی او بوده است. او 
هنوز رفتن علی را باور ندارد. خرميان شايد 
بيشــتر از همه دوستان علی غمگين باشد 
چراکه روزهای زيادی را با او ســپری کرده 
است. می گويد: «علی ۱۰ سال از من بزرگ تر 
بود. برايم رفيق، برادر، همه چيز بود. بچه يک 
محله بوديم. مرتب هم را می ديديم و با هم 
بزرگ شديم. از زندگی او خيلی چيزها ياد 
گرفتم. آدم بی ادعايی که دلش برای ديگران 
می تپيد. علی خصلت مهمی که داشت اين 
بودکــه در لحظه زندگی می کرد. به هر چيز 
که دوست داشت با تلاش می رسيد. او از کار 
کردن ابايی نداشت ولو پادويی کردن. شايد 
دايی من نيازی به کار کردن او نداشــت اما 
مرام علی اين طور بود. دوست نداشت زحمت 
اضافی برای پدرش درست کند. برای همين 
در بچگی آلاسکا و بلال می فروخت و بعدها 
که بزرگ تر شد در مکانيکی و تراشکاری هم 
مرد  برای  کار  کار می کرد. هميشه می گفت 
عار نيست. می گفت روی پای خودت بايست 
و دســتت به زانوی خودت باشد. می گفت 
تکيه ات به خدا باشد. شاد باش تا شادی های 

زندگی به تو رو بياورد.» 

حرف هايش در گوشم مى پيچد
محمدمهدی خاطرات خوشی که با علی 
داشــته را هر روز با خود مرور می کند. او 
می پيچد.  گوشم  در  «حرف هايش  می گويد: 
خيلی با هم حــرف می زديم. او اميدوار بود 
و اميد تزريق می کــرد. گاهی پيش می آمد 
از بی رحمی  يا  برايش درددل می کــردم و 
اميد می داد.  به مــن  روزگار گله می کردم 
حرف هايش آب روی آتش بود.» علی خدمت 
به پدر و مــادر را افتخــاری برای خودش 
می دانست. او مفهوم بچه ننه بودن را تغيير 
داد. محمدمهدی ادامه می دهد: «علی هوای 
دل تک تک آدم های دوروبرش را داشــت. 
دســت به خير بود. اگــر در محله قديمی 
متوجه می شد کســی گرفتاری دارد بی آن 
که کسی متوجه شود دست به کار می شد.» 
محمدمهدی از ارادت علی به ساحت مقدس 
حضرت زهــرا(س) می گويد و اينکه همين 
علاقه باعث شــد روز ولادت مادر به خاک 
«از همان  ادامه می دهد:  او  سپرده شــود. 
بچگی علی الگوی من بود. وقتی دوســتانم 
می پرسيدند طرفدار کدام تيم فوتبال هستی 

می گفتم تيمی که علی در آن هست. 
على عاشق سينما بود

هميشه  بود. خودش  سينما  عاشق  علی 
تعريف می کــرد که ســعيد راد را خيلی 
دوست داشته اســت. محمدمهدی تعريف 
می کند: «هر فيلمی که به او پيشنهاد می شد 
درباره اش با من صحبــت می کرد. يک روز 
به من تلفن کرد و با خنده گفت اگر گريمم 
را ببينی خنــده ات می گيرد. قيافه ام خيلی 
بانمک شده است. بعد عکسش را برای من 
فرستاد. کلی آن روز خنديديم. اگر اشتباه 
نکنم فيلم بانــک زده ها به کارگردانی آقای 
رويين تن بود.» روز تولد محمدمهدی و علی 
در يک روز است. آنها هميشه برای هم پيام 
تبريک می فرستادند. حالا بعد از علی، هيچ 
ســال روز ۱۴ تير ماه خاطره خوشی برای 
محمدمهدی نخواهد داشت. او ادامه می دهد: 
«يکی از تفريحات علی خوردن فســت فود 
بود اما تمايلی به حضور در رستوران نداشت 
برای همين هميشــه سفارش می داد غذا از 
بيرون می آوردند و بعد در خانه از خودمان 
و  نمی خورد  نوشابه هم  پذيرايی می کرديم. 
مرتب به من تذکر می داد که اين نوشيدنی 

را نخورم.» 

تكيه ات به خدا باشد

خاطرات خوش 
محمدمهدى خرميان از 

على انصاريان 

شيخ حسين انصاريان عموی بزرگ علی، 
فــوت بــرادرزاده اش را اتفاقی تلــخ می داند. او 
می گويد: «برای تحمل اين مصيبت فقط بايد صبوری 
کرد و تسليم امر پروردگار بود.» او در ادامه به ويژگی مهم علی اشاره 
می کند و آن ارادت به اهل بيت(ع) است. می گويد: «او متدين و معتقد 
بود. در مســجد بزرگ شده و شــکل گرفته بود. برای همين به اصول 
دينــی پايبند بود. يک جوان به تمــام معنا فروتن با اخلاقی نيک که 

هيچ وقت چهره عبوس و تلخ نداشــت. از همه مهم تر احترام زيادی به 
پدر و مادرش می گذاشــت و عاشقانه به آنها خدمت کرد. همين دليل 
مهمی اســت که چه در زمان حيات و چه بعد از رفتنش در بين مردم 
محبوب باشــد. بعد از فوت برادرم نگذاشت مادرش لحظه ای احساس 
تنهايی و فراق کند. سنگ تمام گذاشت.» او در ادامه به جوانان محله 
تأکيد می کنــد که تا جايی که می توانند به والدين خود خدمت کرده 

و حرمت آنها را نگه دارند. 

شيخ حسين 
انصاريان، عموى 

بزرگ على: 
به تمام معنا 

فروتن بود

خديجه 
انصاريان 

عمه كوچك على 

برايم باقالى پلو 
بپز! 

به تمام معنا 

ربابه انصاريان
عمه بزرگ على
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پيام تبريك شهرداران مناطق شرق تهران به اهالى

لبتان خندان، تنتان سلامت

وحيدرضا اناركى محمدى ـ شهردار منطقه 15 

به اميد سال پيروزى مردم بر كرونا 

مجتبى شكرى ـ شهردار منطقه 13

شهرى زيبا، شاد و آباد به ارمغان بياوريم

محمد محمددوست ـ شهردار منطقه4

 حول حالنا الى احسن الحال

كامبيز صميمى پورـ شهردار منطقه 14 

1400، سال زيست پذيرى بيش از پيش محله ها

فرا رســيدن نوروز ۱۴۰۰ را به همه شهروندان، به ويژه کادر درمان که شبانه روز برای نجات جان 
هموطنان تلاش می کنند و همچنين کارکنان خدوم شــهرداری که برای خانه تکانی شــهر مشغول 
فعاليت هســتند، تا با خلق زيبايی در منظر شــهری؛ روحيه با نشاطی را برای شهروندان رقم بزنند، 
تبريک و شــادباش عرض می کنم. سال متفاوتی را سپری کرديم، تجربه تلخ و بی سابقه برای مردم 
دنيا که با شــيوع ويروس کرونا شــاهد اخبار بد و محروم شدن برخی از زندگی بوديم. اين سال را با 
همه فراز و نشيب هايش پشت سر می گذاريم و بايد اميد داشته باشيم و تنها تجارب خوبی که از آن 
به دست آورديم، با خود به سال نو ببريم. مديريت شهری نيز در اين سال به رغم مشکلات اقتصادی 
و شيوع ويروس منحوس کرونا؛ لحظه ای از تلاش برای شهر و خدمت به شهروندان دست نکشيد و 
مانند ســال های گذشته در  آبادانی شهر تلاش کرديم. اکنون محور فعاليت مديريت شهری از قالب 
اجرای پروژه های کلانشهری به توســعه محله ها معطوف شده است. چراکه محله های تهران، هويت 
پايتخت را شکل می دهند و تهران بايد شهری برای همه مردم آن باشد. با اين رويکرد؛ اين منطقه با 
تعريف ۱۱۵پروژه از مجموع هزار و۲۰۰ پروژه توسعه محلی تهران، پيشگام تعريف پروژه های توسعه 
محلی بود که بسياری از آنها تکميل و در اختيار شهروندان قرار گرفت. منطقه ۱۵ در سال ۹۹ موفق 
به افتتاح بزرگراه شهيد نجفی رستگار شد که پروژه فاخر و ارزشمندی در سطح ملی که با افتتاح آن 
جنوب شرق تهران هويت گرفته، رينگ کمربندی تهران و اتصال شرق به غرب تکميل شده و ترافيک و 
آلودگی صوتی محدوده کاهش يافته است. اين ميان بهره برداری از۶۰ پروژه خدماتی و توسعه محله ای 
به شــهروندان در روزهای پايانی ســال از ديگر افتخارات ماست و اقدامات 
شايسته ای نيز در راســتای ارتقای کيفيت زندگی در دست اقدام داريم. 
از خداوند متعال می خواهم سال جديد هم توفيق خدمت را نصيب کند 
و سالی سرشــار از موفقيت و پيروزی در توليد و تزريق واکسن برای 
مردم ايران باشد و شاهد سلامتی، اميد و شور و نشاط در جامعه 
باشــيم تا عيد واقعی را بعد از همراهی عموم شــهروندان در 
رعايت پروتکل های بهداشتی و شکست کرونا جشن بگيريم. 
اميدوارم به لطف خدا و در سايه همراهی شهروندان، سال 

۱۴۰۰ سال پيروزی مردم بر بحران کرونا باشد. 

مژده ای دل که دگر باره بهار آمده است / خوش خراميده و با حسن و وقار آمده است 
نوروز هميشه نويد آمدن روزهای زيبا، نو و تازه بوده است و هميشه نماد و نشانه ای از فکرهای 
جديد، کردار جديد و تصميم های تازه برای آينده، آينده ای که می خواهيم آن را بهتر از گذشــته 
بسازيم. سالی که آخرين روزهايش را سپری می کنيم، با تمام سختی هايش به علت شيوع ويروس 
کرونا سپری شد و سال جديد در حالی آغاز می شود که مصادف شده با نخستين نوروز قرن جديد، 
از راه رســيده تا غبار کهنگی و ماندگی را از چهره طبيعت و دل های ما بزدايد و شــکوفه لبخند و 
نهال اميد را در قلبمان بارور سازد. در آغاز سال جديد آرزوی ما برای همه شهروندان عزيز پايتخت 
و منطقه ۱۳، زندگی در شــهری اســت که با عنايت به شعار و رويکرد شهردار محترم تهران برای 
همه اقشــار با توجه به مقوله های نشاط و اميد، تحقق عدالت اجتماعی و تقويت تنوع فرهنگی و... 
برنامه ريزی شده تا در مسير تغيير برای آينده بهتر، بتوانيم با همکاری شهروندان شهری زيبا، ايمن، 
شــاد و آباد را به ارمغان بياوريم. طی ماه های گذشــته، به رغم شيوع ويروس کرونا، همکاران ما در 
شهرداری منطقه۱۳ در انجام وظايف و ارائه خدمات به شهروندان فهيم اين منطقه از تلاشی فروگذار 
نکرده و پروژه های مختلف محله محور نيز در کنار خدمات شهری، افتتاح و به بهره برداری رساندند. 
در ســال جديد هم از منظری نو به مشکلات شهر نگريسته و با نگاهی خلاق و خدمت رسان برای 
تحقق اهدافی که برای تهران ۱۴۰۰ برنامه ريزی شده، با قاطعيت و پشتکار تلاش 
خواهيم کرد. ضمن تبريک حلول ســال نو، از درگاه دادار هستی، برای تمام 
شهروندان و خانواده های محترم شان، سالی خوش و سرشار از معنويت، مملو 
از رحمت و برکت الهی همراه با دلی روشن، سينه ای پر از مهر، لبی خندان 
توام با سلامتی، شادکامی، سعادت و موفقيت آرزومندم. به اميد آنکه 
در ســايه همدلی و همراهی همه شــهروندان و مسئولان، سال 
آينده در شهری با اخلاق تر، زيباتر، ايمن تر، توسعه يافته تر، آبادتر 
و شاداب تر از امروز به استقبال بهار بنشينيم و حالی احسن از 

امروز داشته باشيم. 

اکنون که دستان پرنوازش بهار، طبيعت خفته را از خواب بيدار می سازد، دگربار قلم آفرينش با رنگ 
بــازی بر پيکره پاک طبيعت، جلوه ای ديگر از مظاهر زيبای خلقت را بيان می کند و زمين و درختان 
رازهای رنگارنگ و عطرآگين خويش را نثار نگاه و نگار ما می کنند تا «يا مقلب القلوب» گويان به ستايش 
آن جميل بی نظير به پا خيزيم. سال ۱۳۹۹ را در حالی پشت سر گذاشتيم که در نتيجه مشارکت و 
همدلی همکاران خدوم و شهروندان محترم ساکن منطقه ۴، اهداف کاری به نحو مطلوب تحقق يافت 
و به رغم افزايش مشکلات ناشی از شيوع ويروس کرونا، توانستيم با حمايت و پشتيبانی شهردار محترم 
تهران ضمن اجرای تمهيدات لازم و رتق و فتق امور جاری شهر، برای ريشه کنی اين ويروس منحوس 
در منطقه۴ اقدام کنيم. به همين منظور و با استفاده از پتانسيل جمعی از کارشناسان و انديشمندان 
شهرداری منطقه، برای نخستين بار در شهرداری تهران کتابی با عنوان «پيامدها و چالش های بحران 
کرونا در مديريت شهری» تدوين و به چاپ رسيد تا در کنار ضدعفونی و شست وشوی مستمر فضاهای 
شــهری و حمايت از خانواده های کم برخوردار و بی بضاعت و آســيب ديده بر اثر شيوع کوويد ـ ۱۹، 
گامی اساسی در ريشه کنی اين ويروس برداشته شود. در کنار خدمات فرهنگی اجتماعی و بهداشتی، 
پروژه های بزرگی از جمله «باغ پرندگان تهران »، « مرکز فناوری های هوشمند » و « ده ها پروژه کوچک 
مقياس محلی» با تلاش همکاران اين مجموعه به عنوان پرجمعيت ترين و وسيع ترين منطقه پايتخت به 
سرانجام رسيد. در اواخر سال نيز در حوزه عمران و توسعه محله ها، به رغم دغدغه ها و مشکلات مالی 
شهرداری تهران، کلنگ ساخت يکی از پروژه های مهم با عنوان «پل سواره رو غيرهمسطح بزرگراه شهيد 

باقری تقاطع خيابان فرجام» بر زمين زده شد تا ضمن توسعه و  آبادانی شرق 
و شمال شرق تهران، روانسازی ترافيکی را در کنار آسودگی خيال شهروندان 
شاهد باشــيم. اميدوارم سال ۱۴۰۰ همچون ســنوات گذشته و در راستای 
تدابير ارزشــمند شهردار محترم تهران و با همت مديران و همکاران خدوم 

اين مجموعه و با همفکری و مشــارکت نخبگان محلی، شــهروندان 
مشارکت جو، شوراياران و مديران محله ها بتوانيم ضمن ارتقاء و توسعه 
پروژه های زيرســاختی و محله محور و تدوين برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مدت، بستر لازم را برای ايجاد تحولات بنيادين و منطقه ای 

نمونه و درخور شهروندان فهيم فراهم سازيم. 

لحظه های زمان می گذرد و هر آن مار را به فصل نو شــدن نزديک می کند. زمين بانگ بهار ســر 
می دهد و نويد بخش حياتی تازه در کالبد سرد و بی جان زمستان است. رستاخيزی زمينی که نوروز 
می خوانيمش چراکه بر اين باوريم فصل بهار می آيد تا غبار را از دل ها بشويد. شکوفه لبخند و نهال اميد 
را در قلب ها بارور سازد و همه را در آغاز تلاشی تازه به صف کند. به تبع اين نسيم بهاری، مديريت 
شهری منطقه نيز در تدارک است تا با همت بيش از پيش و استفاده حداکثری از پتانسيل های منطقه 
و ظرفيت هــای محلی و فرامنطقه ای آرامش و  آبادانــی را به اهالی دارالمؤمنين پايتخت هديه کند. 
از اين رو ارائه خدمات فرهنگی، عمرانی، ترافيکی، امور شــهری را با چشم انداز «زيست پذيرتر شدن 
محله ها» در اولويت فعاليت های مديريت شهری اين منطقه قرار داده ايم تا زمينه رضايت حداکثری 
شهروندان فراهم شود. با تلاش و کوشش مستمر تمام کارکنان شهرداری اعم از کارشناسان، مديران 
و همچنين شوراياران به عنوان معتمدان محلی، هدف گذاری و برنامه ريزی های لازم انجام شده است. 
اميد می رود روند مثبت اجرای پروژه های توسعه محلی منطقه ۱۴ در سال جديد همچون سال ۹۹ 
با قاطعيت و پشتکار دوچندان تداوم يابد و شهروندان دارالمؤمنين تهران شاهد شکوفايی و بالندگی 
بيش از پيش آن در ســال ۱۴۰۰ باشــند. به اميد اينکه با رويکرد تحقق شعار «تهران شهری برای 

بهتر شهرمان همه» و هم آهنگ با ابعاد گســترده «تهران ۱۴۰۰» نقطه عطفی برای روزهای 
تهران باشــيم. به حق، خدمت به شهروندان شهيدپرور اين خطه از پايتخت 
همواره مايه مباهات و افتخار است و از نخستين لحظات حضور و قبول سکان 
مديريت شهری همه توان خود را به کار گرفته تا با همراهی کارکنان خدوم 

و شــريف شــهرداری بتوانم خدمات ارزنده و اثرگذاری را در محله ها 
انجام دهم. سيمايی آباد، شاد و زيبا برای دارالمؤمنين تهران، هدف 
مهمی اســت که شهرداری منطقه ۱۴ دنبال می کند و اينجانب 
عزم خود را برای تحقق اين هدف جزم کرده ام. در آســتانه سال 
نو از خداوند متعال سلامتی، خرمی و زندگی زيبا و ايمن برای 

شهروندان مان خواستارم. 

در آستانه سال نو سكان داران مديريت شهرى مناطق شرق پايتخت با ارسال 
پيام، ضمن تبريك فرا رسيدن بهار و عيد نوروز به همه شهروندان، درباره برنامه ها و 

رويكردشان براى سال 1400 قلم زده اند 

محلی بود که بسياری از آنها تکميل و در اختيار شهروندان قرار گرفت. منطقه محلی بود که بسياری از آنها تکميل و در اختيار شهروندان قرار گرفت. منطقه 
به افتتاح بزرگراه شهيد نجفی رستگار شد که پروژه فاخر و ارزشمندی در سطح ملی که با افتتاح آن به افتتاح بزرگراه شهيد نجفی رستگار شد که پروژه فاخر و ارزشمندی در سطح ملی که با افتتاح آن 
جنوب شرق تهران هويت گرفته، رينگ کمربندی تهران و اتصال شرق به غرب تکميل شده و ترافيک و جنوب شرق تهران هويت گرفته، رينگ کمربندی تهران و اتصال شرق به غرب تکميل شده و ترافيک و 
آلودگی صوتی محدوده کاهش يافته است. اين ميان بهره برداری ازآلودگی صوتی محدوده کاهش يافته است. اين ميان بهره برداری از۶۰ پروژه خدماتی و توسعه محله ای 
به شــهروندان در روزهای پايانی ســال از ديگر افتخارات ماست و اقدامات 
شايسته ای نيز در راســتای ارتقای کيفيت زندگی در دست اقدام داريم. 
از خداوند متعال می خواهم سال جديد هم توفيق خدمت را نصيب کند 
و سالی سرشــار از موفقيت و پيروزی در توليد و تزريق واکسن برای 
مردم ايران باشد و شاهد سلامتی، اميد و شور و نشاط در جامعه 
باشــيم تا عيد واقعی را بعد از همراهی عموم شــهروندان در 
رعايت پروتکل های بهداشتی و شکست کرونا جشن بگيريم. 
اميدوارم به لطف خدا و در سايه همراهی شهروندان، سال 

۱۴۰۰ سال پيروزی مردم بر بحران کرونا باشد. 

در ســال جديد هم از منظری نو به مشکلات شهر نگريسته و با نگاهی خلاق و خدمت رسان برای 
تحقق اهدافی که برای تهران 

خواهيم کرد. ضمن تبريک حلول ســال نو، از درگاه دادار هستی، برای تمام 
شهروندان و خانواده های محترم شان، سالی خوش و سرشار از معنويت، مملو 
از رحمت و برکت الهی همراه با دلی روشن، سينه ای پر از مهر، لبی خندان 
توام با سلامتی، شادکامی، سعادت و موفقيت آرزومندم. به اميد آنکه 
در ســايه همدلی و همراهی همه شــهروندان و مسئولان، سال 
آينده در شهری با اخلاق تر، زيباتر، ايمن تر، توسعه يافته تر، آبادتر 
و شاداب تر از امروز به استقبال بهار بنشينيم و حالی احسن از 

امروز داشته باشيم. 

محمد محمددوست ـ شهردار منطقه4

اميد می رود روند مثبت اجرای پروژه های توسعه محلی منطقه ۱۴ در سال جديد همچون سال  در سال جديد همچون سال ۹۹
با قاطعيت و پشتکار دوچندان تداوم يابد و شهروندان دارالمؤمنين تهران شاهد شکوفايی و بالندگی با قاطعيت و پشتکار دوچندان تداوم يابد و شهروندان دارالمؤمنين تهران شاهد شکوفايی و بالندگی 
 باشــند. به اميد اينکه با رويکرد تحقق شعار «تهران شهری برای  باشــند. به اميد اينکه با رويکرد تحقق شعار «تهران شهری برای 

بهتر شهرمان همه» و هم آهنگ با ابعاد گســترده «تهران ۱۴۰۰» نقطه عطفی برای روزهای 
تهران باشــيم. به حق، خدمت به شهروندان شهيدپرور اين خطه از پايتخت 
همواره مايه مباهات و افتخار است و از نخستين لحظات حضور و قبول سکان 
مديريت شهری همه توان خود را به کار گرفته تا با همراهی کارکنان خدوم 

و شــريف شــهرداری بتوانم خدمات ارزنده و اثرگذاری را در محله ها 
انجام دهم. سيمايی آباد، شاد و زيبا برای دارالمؤمنين تهران، هدف 
 دنبال می کند و اينجانب 
عزم خود را برای تحقق اين هدف جزم کرده ام. در آســتانه سال 
نو از خداوند متعال سلامتی، خرمی و زندگی زيبا و ايمن برای 
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14001400، سال زيست پذيرى بيش از پيش محله ها، سال زيست پذيرى بيش از پيش محله ها
لحظه های زمان می گذرد و هر آن مار را به فصل نو شــدن نزديک می کند. زمين بانگ بهار ســر لحظه های زمان می گذرد و هر آن مار را به فصل نو شــدن نزديک می کند. زمين بانگ بهار ســر 
می دهد و نويد بخش حياتی تازه در کالبد سرد و بی جان زمستان است. رستاخيزی زمينی که نوروز می دهد و نويد بخش حياتی تازه در کالبد سرد و بی جان زمستان است. رستاخيزی زمينی که نوروز 
می خوانيمش چراکه بر اين باوريم فصل بهار می آيد تا غبار را از دل ها بشويد. شکوفه لبخند و نهال اميد می خوانيمش چراکه بر اين باوريم فصل بهار می آيد تا غبار را از دل ها بشويد. شکوفه لبخند و نهال اميد 
را در قلب ها بارور سازد و همه را در آغاز تلاشی تازه به صف کند. به تبع اين نسيم بهاری، مديريت را در قلب ها بارور سازد و همه را در آغاز تلاشی تازه به صف کند. به تبع اين نسيم بهاری، مديريت 
شهری منطقه نيز در تدارک است تا با همت بيش از پيش و استفاده حداکثری از پتانسيل های منطقه 

پيام، ضمن تبريك فرا رسيدن بهار و عيد نوروز به همه شهروندان، درباره برنامه ها و 

شهرداری تهران، کلنگ ساخت يکی از پروژه های مهم با عنوان «پل سواره رو غيرهمسطح بزرگراه شهيد شهرداری تهران، کلنگ ساخت يکی از پروژه های مهم با عنوان «پل سواره رو غيرهمسطح بزرگراه شهيد 
باقری تقاطع خيابان فرجام» بر زمين زده شد تا ضمن توسعه و  آبادانی شرق 
و شمال شرق تهران، روانسازی ترافيکی را در کنار آسودگی خيال شهروندان 
 همچون ســنوات گذشته و در راستای 
تدابير ارزشــمند شهردار محترم تهران و با همت مديران و همکاران خدوم 

اين مجموعه و با همفکری و مشــارکت نخبگان محلی، شــهروندان 
مشارکت جو، شوراياران و مديران محله ها بتوانيم ضمن ارتقاء و توسعه 
پروژه های زيرســاختی و محله محور و تدوين برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مدت، بستر لازم را برای ايجاد تحولات بنيادين و منطقه ای 

 در نوجوانی وارد دنيای حرفه ای شــطرنج شده و از 
افتخاراتش همين بس که ســال ها رکورددار بالاترين 
رده بين المللی فدراسيون جهانی شطرنج بوده است. 
او که دوره کودکی تا جوانی را در محله های شــمال 
شرقی تهران سپری کرده، با گذشت سال ها و با وجود 
مشغله زياد ارتباطش را با محله دوران کودکی اش 
حفظ کرده و گاهی به بوستان های تهرانپارس سر 
می زند تا با پيرمردهايی که دور ميز شطرنج برای 
هم کری می خوانند، بازی کند. گفت وگوی بهاری 
ما را با «احســان قائم مقامی» شطرنج باز بزرگ 

کشورمان بخوانيد.   

پريسا نورى

  در سال ۹۹ برخلاف سال های 
گذشته، کمتر در صدر خبرها بوديد، 
دليلش کم شدن رقابت های شطرنج 

به دليل کروناست؟ 
بله يــک دليلش کروناســت اما دليل 
مهم تــر و اصلی اش اين اســت که من در 
يک سال گذشته لذت شيرين پدر شدن را 
چشيدم. برای همين سعی کردم فعاليت های 
بيرون ازخانه را کم کنم و بيشتر وقتم را در 
منزل و کنار دخترم «سوفيا» بگذرانم. البته 
۲ کتاب در دست تأليف دارم و در خانه روی 

کتاب هايم کار می کنم. 
  کتاب هايتان درباره چه موضوعی 

است و چه زمانی منتشر می شوند؟ 
يکی از آنهــا زندگينامه خودم اســت و 
ديگری هم درباره شطرنج است. اسم و زمان 
دقيق انتشارشــان هنوز مشخص نيست ولی 

احتمالاً در سال ۱۴۰۰ چاپ می شوند. 
  صحبــت از کتاب شــد، حالا که 
تعطيلات نوروز در راه است، علاقه مندان 
به شطرنج می توانند با خواندن کتاب های 
آموزش شطرنج، در تعطيلات اين مهارت 

را ياد بگيرند؟ 
بلــه بيشــتر افــرادی که در شــطرنج 
جديدالوورد هســتند کتاب های «خودآموز 
نوين شــطرنج» يــا «تدريــس گام به گام 
شــطرنج» يا کتاب هايی کــه مراحل اوليه 
شطرنج را به بيان و روش آسان آموزش 
می دهد را خوانده اند. اين افراد 
کتاب های  می توانند  بعداً 
ديگــری را هــم در اين 
زمينــه بخواننــد. چون 
کتاب های پايه ای ديگری 
اصول  که  هســتند  هم 
جدی تر شطرنج يا تئوری 
بنياديــن آن را آمــوزش 
می دهند تا از حد آماتور 
يک مقدار فاصله بگيرند. 
  روزهــای آخر 
سر  پشت  را  سال ۹۹ 
مهم ترين  می گذاريم، 
اين سال  در  که  اتفاقی 
آمد چه  برای شما پيش 

بود؟ 
در ســال ۹۹ ســعی کردم از 
فرصت قرنطينه و در خانه ماندن 
بهره ببرم و تمرکز بيشــتری روی 
کارهايم داشــتم و موفق شدم از 
رساله دکترايم که مدت ها به تعويق 

افتاده 
بــود دفاع کنم و مدرک دکترايم را در رشــته 

مديريت ورزشــی بگيــرم. از همه اينهــا مهم تر وقت 
بيشــتری را برای بودن کنار خانواده و بازی با دخترم 

صرف کردم. 
  برنامه تان برای تعطيلات نوروزی چيست؟ 

آيا در نوروز به مسافرت می رويد؟ 
اگر به مسافرت برويم به جايی می رويم که سکونت 
داشــته باشيم و نياز نباشــد دائم در رفت وآمد باشيم. 

همچنين ســعی می کنيم تا حد امکان 
توصيه های بهداشتی و پزشکی 

را جدی بگيريم مثلاً تعداد 
دفعات خريد و بيرون 

رفتــن را کاهــش 
بدهيم و... تا درصد 
به  ابتلا  احتمال 
کاهش  بيماری 

پيدا کند. 
 

ی  ل ها  ســا
دور در محلــه 

و  تهرانپــارس 
زندگی  حکيميــه 

کرده ايد؟ چه خاطره ای 
اين محله ها  نــوروز در  از 

داريد؟ 
من در فلکه های دوم، ســوم و چهــارم تهرانپارس، 
حکيميه و قنات کوثر زندگی کرده ام. يادم است وقتی 
در قنات کوثر بوديم روز عيد همه فاميل خانه ما جمع 
می شــدند و بعد از عيد ديدنی بــه زمين فوتبالی که 
نزديک خانه مان بود می رفتيــم و تيم های خانوادگی 
تشــکيل می داديم و بازی می کرديــم، يادش به خير 
خيلی خوش می گذشت و خاطرات آن روزها هيچ وقت 

از يادم نمی رود. 
  چهارشنبه سوری را در کوچه پسکوچه های 

تهرانپارس آتش می سوزانديد؟ 
چهارشنبه ســوری ها زياد بيــرون نمی رفتم، 

چون از سيزده، چهارده سالگی در تيم ملی 
شــطرنج بودم و به نوعی شــناخته 

شده بودم پس سعی می کردم 
رفتار  شــده  مراقبــت 

کنم. امــا گاهی به 
در  دايــی ام  خانه 
حکيميه می رفتيم 

آتــش  يــک  و 
بــزرگ در حيــاط راه 

می انداختيم. 
  چه توصيه ای برای گذران 

ايام تعطيلات برای شــهروندانی که به 

خاطر کرونا به مسافرت نمی روند، داريد؟ 
در تهران فضاهای تفريحی بســياری وجود دارد که 
می توانند با رعايت پروتکل های بهداشتی از آنها استفاده 
کنند. شــمال شــرق تهران هم با داشتن بوستان های 
خوبی مثل لويزان، پليس، تلو و... ظرفيت گردشــگری 
بالايی دارد. از طرفی مطالعه کتاب های خوب و تماشای 
فيلم های باارزش تاريخ ســينمای ايــران و جهان هم 

گزينه خوبی برای گذران اوقات فراغت است. 
  با توجه به اينکه تجربه سکونت در مناطق 
مختلف شرقی تهران را داريد، کدام محله ها را 

برای زندگی می پسنديد. 
محدوده فلکه ســوم به ويژه کوچه های غربی اش را 
خيلی دوســت دارم، دليلش هم اين است که اصالت و 
بافت قديمی محله بيشتر حفظ شده و خلوت تر از بقيه 
جاهای تهرانپارس است، برای همين فکر می کنم برای 
زندگی مناسب تراست. خيابان بهار هم جای دلچسب و 

خوبی برای زندگی است. 
 يک خاطره از دورانی کودکی و نوجوانی در 

تهرانپارس برايمان بگوييد. 
يادم است يک خرگوش داشتم که در بالکن نگهداری 
می کردم. خرگوش خيلی بلا و زرنگ بود، روزها از بالکن 
به خانه های همسايه می رفت و وقتی گرسنه اش می شد 
بر می گشــت. گاهــی هم نمی آمد و مجبــور بودم در 
خانه همسايه ها بروم و سراغ خرگوشم را بگيرم. 
متأسفانه يکبار که برای مسابقات به اردو 
رفتــه بودم و چنــد روز خانه نبودم 
وقتی برگشتم ديدم در اين مدت 
پدر و مادرم هم خانه نبودند و 
خرگوش بيچاره از گرسنگی 
مــرده بود. خيلــی ناراحت 
شــدم و از آن موقــع ديگر 
حيوان در خانه نگه نداشتم 
چون می ترسيدم نتوانم بهش 

برسم و بميرد. 
  سال ۹۹ چند رقابت 
شــطرنج از جملــه المپياد 
برگزار  آنلاين  به صورت  جهانی 
شد و شما درتيم ملی شطرنج ايران 
در اين رقابت حاضر شديد. نظرتان درباره 

رقابت های آنلاين شطرنج چيست؟ 
در بازی شــطرنج ابعاد روان شناســی کاملاً دخيل 
اســت و رقابت آنلاين نمی تواند شــور و حسی که در 
بازی حضوری وجود دارد را منتقل کند. از طرفی امکان 
استفاده از دســتيار و نرم افزار برای تقلب وجود دارد و 
سيستم نظارتی در اين باره کامل نيست. اين موضوعات 
به روح بازی شــطرنج ضربه می زند. اميدوارم شــرايط 
فراهم شود تا رقابت های کسب سهميه جهام جهانی در 
سال آينده حضوری و عادلانه برگزار شود که 

همه از شطرنج زيبا لذت ببريم. 

گفت وگوى نوروزى با احسان قائم مقامى، استاد شطرنج ايران كه به تازگى پدر شده است  

بيشتر وقتم را با دخترم
«سوفيا» مى گذرانم

  کتاب هايتان درباره چه موضوعی 
است و چه زمانی منتشر می شوند؟ است و چه زمانی منتشر می شوند؟ 

يکی از آنهــا زندگينامه خودم اســت و يکی از آنهــا زندگينامه خودم اســت و 
ديگری هم درباره شطرنج است. اسم و زمان ديگری هم درباره شطرنج است. اسم و زمان 
دقيق انتشارشــان هنوز مشخص نيست ولی دقيق انتشارشــان هنوز مشخص نيست ولی 

احتمالاً در سال احتمالاً در سال ۱۴۰۰ چاپ می شوند. 
  صحبــت از کتاب شــد، حالا که 
تعطيلات نوروز در راه است، علاقه مندان تعطيلات نوروز در راه است، علاقه مندان 
به شطرنج می توانند با خواندن کتاب های به شطرنج می توانند با خواندن کتاب های 
آموزش شطرنج، در تعطيلات اين مهارت آموزش شطرنج، در تعطيلات اين مهارت 

را ياد بگيرند؟ را ياد بگيرند؟ 
بلــه بيشــتر افــرادی که در شــطرنج بلــه بيشــتر افــرادی که در شــطرنج 
جديدالوورد هســتند کتاب های «خودآموز جديدالوورد هســتند کتاب های «خودآموز 
نوين شــطرنج» يــا «تدريــس گام به گام نوين شــطرنج» يــا «تدريــس گام به گام 
شــطرنج» يا کتاب هايی کــه مراحل اوليه شــطرنج» يا کتاب هايی کــه مراحل اوليه 
شطرنج را به بيان و روش آسان آموزش 
می دهد را خوانده اند. اين افراد 
کتاب های  می توانند  بعداً 
ديگــری را هــم در اين 
زمينــه بخواننــد. چون 
کتاب های پايه ای ديگری 
اصول  که  هســتند  هم 
جدی تر شطرنج يا تئوری 
بنياديــن آن را آمــوزش 
می دهند تا از حد آماتور 
يک مقدار فاصله بگيرند. 
  روزهــای آخر 
سر  پشت  را  سال ۹۹ 
مهم ترين  می گذاريم، 
اين سال  در  که  اتفاقی 
آمد چه  برای شما پيش 

بود؟ 
در ســال ۹۹ ســعی کردم از 
فرصت قرنطينه و در خانه ماندن 
بهره ببرم و تمرکز بيشــتری روی 
کارهايم داشــتم و موفق شدم از 
رساله دکترايم که مدت ها به تعويق 

اگر به مسافرت برويم به جايى 
مى رويم كه سكونت داشته باشيم 

و نياز نباشد دائم در رفت وآمد باشيم 
همچنين سعى مى كنيم تا حد امكان 
توصيه هاى بهداشتى و پزشكى را 

جدى بگيريم

افتاده   در سال ۹۹ برخلاف سال های 

از يادم نمی رود. 
  چهارشنبه سوری را در کوچه پسکوچه های 

تهرانپارس آتش می سوزانديد؟ 
چهارشنبه ســوری ها زياد بيــرون نمی رفتم، 

چون از سيزده، چهارده سالگی در تيم ملی 
شــطرنج بودم و به نوعی شــناخته 

شده بودم پس سعی می کردم 
رفتار  شــده  مراقبــت 

کنم. امــا گاهی به 
در  دايــی ام  خانه 
حکيميه می رفتيم 

آتــش  يــک  و 
بــزرگ در حيــاط راه 

می انداختيم. 
  چه توصيه ای برای گذران 

ايام تعطيلات برای شــهروندانی که به 

سال آينده حضوری و عادلانه برگزار شود که 
همه از شطرنج زيبا لذت ببريم. 

روز عيد فوتبال خانوادگىبازى مى كرديم 
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با حال خراب 
روى صحنه تئاتر رفتم

«حبيب اســماعيلی» هنرمند پيشکسوت سينما و 
تئاتر با نيم قرن تجربه هنری خاطرات تلخ و شــيرين 
زيادی دارد که يکی از آنها را برايمان می گويد: «دو سال 
پيش بيستم آبان بود. تئاتر «آهسته با گل سرخ» را در 

تماشاخانه ســنگلج اجرا می کرديم، بعد از اجرا موبايلم 
را نگاه کردم ده ها تماس تلفنی از خانواده ام داشــته ام. 
با همســرم تماس گرفتم و پرسيدم «چه خبر شده»؟ 
گفت «چيزی نيست، فقط بيا خانه خواهرت... ما اينجا 
هستيم.» سراسيمه به راه افتادم وقتی سر خيابان رسيدم 
متوجه آمبولانسی شدم که جلو خانه ايستاده بود.» به 
اينجا که می رسد بغضش را فرو می خورد و بعد از چند 
لحظه ادامه می دهد: «متأسفانه خواهر جوانم فوت کرده 
بود... فــردای آن روز آقای مرزبان تماس گرفت و گفت 
«چون روحيه ات خراب است، بهتر است اجرا را متوقف 
کنيم...» اما من با وجودی که از نظر روحی خيلی به هم 
ريختــه بودم با خودم گفتم مــردم بليت خريده اند که 
بيايند تئاتر ببينند... حال خراب و مشکلات شخصی من 
که به آنها مربوط نمی شود... بيننده چه گناهی کرده... 
همان شــب روی صحنه رفتــم و ماندگارترين خاطره 
بازيگری ام رقم خورد.»

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنى

  متولد ميدان خراســان هســتيد و مدتی در 
محله های شــرق تهران زندگی کرده ايــد، اما حالا 
سال هاست که در اين منطقه ســکونت نداريد، چه 
چيزی باعث شــد که برگرديد و يک سينما در شرق 

پايتخت بسازيد. 
از آنجايی کــه مدير يک دفتر پخش فيلم هســتم و 
آمارســينماها و بازديد فيلم ها را دارم، متوجه شدم غرب 
تهران با داشــتن چنديــن پرديس ســينمايی از جمله 
«مگامال»، «کوروش»، «ايران مال»، «اريکه اريرانيان» و... 
چقدر غنی است، اما برعکس در شرق تهران هيچ پرديس 
سينمايی نيســت و از اين موضوع تأسف می خوردم. برای 
همين دو ســال پيش تصيم گرفتم در شرق تهران قدمی 
بردارم. با ســازندگان مجتمع نارسيس به توافق رسيدم و 
مجوز را از ارشــاد گرفتم و به لطف خدا پرديس سينمايی 

نارسيس را در فلکه سوم تهرانپارس راه اندازی کرديم. 
  از ۲ سال پيش موضوع ساخت و افتتاح سينما 
در مجتمع نارسيس بر سر زبان اهالی افتاده بود، اما اين 
موضوع با يک تأخير يک ســاله محقق شد. دليل اين 
تأخير شيوع کرونا و تعطيلی فعاليت های سينمايی بود؟ 
البته کرونا هم بی تأثير نبود؛ اما مهم ترين دردسری که 
ما اينجا داشتيم اين بود که اين مجتمع ساخته شده بود و 
بعد قرار بود در طبقه چهارمش سالن سينما ساخته شود. 
برای همين آسانسورها کوچک بود و نمی توانستيم اسکلت 
سينما را بالا بياوريم مجبور شديم سقف را سوراخ کنيم و 
با کمک دو جرثقيل در بيرون و داخل ساختمان اسکلت 

را داخل بياوريم. 
  پرديس نارســيس در بهمن مــاه و همزمان با 
جشــنواره فيلم فجر افتتاح شد و به اکران فيلم های 
جشــنواره رســيد. با وجودی که بجز يکی، ۲ خبر، 
تبليغات زيادی درباره راه اندازی اين سينما نشده بود، 
آيا ظرفيت ســالن های نارسيس برای اکران فيلم های 

جشنواره تکميل شد؟ 
بله خوشبختانه بسيار مورد استقبال مردم قرار گرفت 
به طــوری که ناچار شــديم در صبح ســئانس فوق العاده 
بگذاريم. البته در اينجا هم مثل ســاير سالن های سينما 
به خاطــر رعايت فاصله گذاری، با ۳۰ درصد ظرفيت بليت 
فروخته شــد اما به قدری استقبال زياد بود که ما با تأييد 
ارشــاد يک سئانس هم در ســاعت ۹ صبح گذاشتيم و با 

وجودی که وســط هفته بود در عرض يک ساعت بليت ها 
فروش رفت. 

  اســتقبال محلی ها و اهالی تهرانپارس از اين 
سينما چقدر بود؟ آيا برآوردی از بازخورد افتتاح سينما 

در اين محله بين محلی ها داريد؟ 
بله ما متوجه شديم که خيلی از افرادی که به تماشای 
فيلم ها می آيند از همين محله هستند چون می ديديم که 
با ماشــين نمی آيند. از طرفی خيلی از اهالی می آمدند و 
تشکر می کردند که در محله شــان سينما راه اندازی شده 
است، همين موضوع باعث قوت قلب من می شد. در واقع 
سرمايه گذاری برای ساخت ســينما در اين منطقه شايد 
به نظر خيلی ها ريســک بود اما برای من بازگشت سرمايه 
اولويت نداشت، دلم می خواست با اين کار قدمی برای اهالی 
اين محله بردارم و خوشبختانه در روزهای اول آغاز به کار 

سينما، بازخورد مثبتی از اهالی گرفتم. 
  قبل از راه اندازی ســينما نارسيس، اينجا يک 
مجتمع تجاری بزرگ بود که بخشــی از مغازه هايش 
هنوز باز نشده بود، آيا سينما تأثيری بر کسب و کار اين 

مجتمع گذاشت؟ 
بلــه به گفته خود مغــازه داران، در زمان جشــنواره و 
اکران فيلم ها، ورودی اين مجتمع ۷۰ درصد بيشــتر شده 
بود و بعد از جشنواره که اکران نداشتيم، ورودی به همان 
نسبت کم شد. اين موضوع طبيعی است چون لوکس ترين 
فروشگاه ها هم پس از يک مدت عادی می شود، اما سينما 
مثل رستوران است، تنوع دارد و دائم خوراک روحی متنوع 
بــرای مخاطب فراهم می کند، برای همين هيچ وقت برای 

مخاطب عادی نمی شود. 
  در دوران کودکی و نوجوانی در شــرق تهران 

ساکن بوده ايد، چه خاطره ای از آن روزها داريد. 
خاطراتم مربوط به اوايل دوره فعاليتم در ســينما 
است. يادم است اول انقلاب لوکيشن فيلم «بازجويی 

يک جنايت» به کارگردانی آقای «محمدعلی 
سجادی» در محله خاک سفيد بود. البته 
آن زمان خاک سفيد مثل حالا ساخته 
نشده بود و پر از ساختمان نبود، زمين 
بزرگی وجود داشــت که زباله دانی بود 
و همه شــهر زباله هايشــان را در آن 
می ريختند، يک بخشــی از آن هم پر 

از گاو و گوسفند بود. خلاصه محيط به 
قدری آلوده بود که وقتی شــب از سر 
فيلمبرداری برمی گشتيم، سقف ماشين 
پر از مگس بود و ســياه می شد. علاوه 
بر اين فيلم، يادم اســت وقتی نوجوان 
بودم پاتوق مان، سينما «مونت کارلو» 
در ميدان هفت حوض بود، اين ســينما 
بعدها به مســجد تبديل شد. استوديو 
«عصر طلايی» در تهرانپارس هم خيلی 
مورد علاقــه من بود. معمــولاً داخل 
حياطــش دکور فيلم می زدنــد و ما با 
بچه ها می رفتيم دم در تماشا می کرديم. 
شـــــــب    امشــــب 
چهارشنبه ســوری است، خاطره ای 
قديم  زمان  چهارشنبه سوری های  از 

محله های شرق تهران داريد؟ 
چهارشنبه سوری های قديم رســم قاشق زنی بود که 
خيلی خوش می گذشــت. يادم اســت بچه های همسايه 
برای قاشــق زنی می آمدند دم در خانه و من هم درعالم 
بچگی سر به سرشان می گذاشتم و به جای خوراکی، سنگ 
توی بشقابشــان می گذاشتم (با خنده)... مادرم خدابيامرز 
می گفت «نکن... گناه دارند...» من هم بعداً از دلشــان در 
مــی آوردم. يک آتش بزرگ در کوچه درســت می کرديم 
و کوچــک و بــزرگ دورش جمع می شــديم و از رويش 
می پريديم. يکبار موقع پريدن از آتش لباس خواهر کوچکم 
آتش گرفت و من با وجودی که خودم هم بچه بودم سريع 
آتش را با دست خاموش کردم و خدا رو شکر به 
خير گذشــت. ولی هنوز دلهره آتش بازی 

آن سال را دارم. 
  از حال و هــوای نوروز و عيد 

ديدنی های قديم بگوييد. 
قديم صفا و صميميت ها بيشــتر بود. 
بــرای عيد ديدنی هم مناســبات 
امروزی حاکم نبود. مثلاً روز اول 
عيد وظيفه مان بود که همه به 
ديدن بزرگ ترها برويم. ولی الان 
و می گويند  قانون می گذارنــد 
«روز اول عيد شلوغ است... روز 

دوم برويم...» يا مثلاً می گويند «چون 
آنها روز دوم آمدند، ما روز سوم برويم 
و....» اين چرتکه انداختن ها صميمت را 

کم می کند. 
  بهترين عيدی که از قديم تا 

حالا گرفته ايد چه چيزی بوده؟ 
قديم به بچه ها اسکناس يک تومانی 
عيــدی می دادند. اگر يــک فاميلی ۲ 
تومنی مــی داد به قدری خوشــحال 
می شديم که انگار دنيا را به ما داده اند. 
اما شيرين ترين عيدی ها را هميشه از 
دســت مادرم می گرفتم. مادرم از لای 
قرآن اســکناس های نو عيدی می داد. 
آن پــول را هميشــه کنــار پول های 
ديگر می گذاشتم و معتقد بودم برکت 

می آورد. 
  چند روزی بيشتر به پايان سال و شروع تعطيلات 
نوروز باقی نمانده، برای گذران تعطيلات بی خطر و سالم 

چه توصيه ای به شهروندان داريد؟ 
حالا که شــرايط کرونايی و حاد است، بايد برای قطع 
زنجيره کرونا مســافرت نرويم. در همين تهران با رعايت 
پروتکل های بهداشتی تفريح کنيم. کتاب خوب بخوانيم، 
فيلم خوب ببينيم. نمی خواهم دفاع کنم اما واقعاً تماشای 
فيلم در سينما يکی از بهترين تفريحات و سرگرمی هاست. 
حالا هم که ســينماها با رعايت پروتکل ها و ظرفيت کم 
دايرند، مردم می توانند از اين ظرفيت استفاده کنند و لذت 

ببرند. 
  احتمــالاً بهترين اتفاق کاری تان در ســال ۹۹ 
راه اندازی پرديس نارسيس بوده، مهم ترين برنامه تان 

در سال آينده چيست؟ 
بله يکی از اتفاق های بسيار خوب باز شدن درهای يک 
پرديس سينمايی در تهرانپارس بود، به جز آن با توجه به 
رکود اقتصادی و بيکاری برخی از اعضای خانواده سينما، 
تلاش کردم کارکنــان و کارمندانی که در دفترم فعاليت 
می کنند را حفظ کنم که خوشــبختانه موفق شدم. برای 
سال آينده هم تهيه يک سريال ۱۰ قسمتی برای نمايش 
خانگی و يک فيلم سينمايی و همين طور پخش چند فيلم 
را در برنامــه کاری ام دارم. علاوه بر اينها به راه اندازی يک 

مجموعه پرديس ســينمايی ديگر در شرق تهران هم فکر 
می کنم. 

  پس به فکر راه اندازی دومين پرديس سينمايی 
شرق هســتيد؟ به نظرتان ۲ پرديس در يک منطقه 

جواب می دهد؟ 
بلــه، مديران يک مرکز تجاری بزرگ در شــرق از من 
خواسته اند، برای راه اندازی يک پرديس سينمايی همکاری 
کنم. به نظــر من اين منطقه ظرفيــت چندين پرديس 
ســينمايی را دارد چون اهالی اينجا اهل تفريح هستند و 
از آن اســتقبال می کنند. هر سينما هم روزی خودش را 
می برد درست مثل ميدان انقلاب که ۹ تا سينما کنار هم 

داير هستند. 
  شما فعاليت هنری را از بازيگری در تئاتر و سينما 
شروع کرده ايد و سپس به تهيه کنندگی رو آورده ايد. 
اما خيلی وقت اســت که جلو دوربين نرفته ايد. اگر 
پيشنهاد خوبی داشته باشيد بازی می کنيد يا ترجيح 

می دهيد تهيه کننده باشيد. 
آخرين کار بازيگری من در ســينما ۶ ســال پيش در 
فيلم «۳۶۰ درجه» به کارگردانی «سام قريبيان» بوده اما 
اگر پيشــنهاد خوبی برای بازی داشته باشم، حتماً قبول 
می کنم؛ چون با شــوق و علاقه بازيگری وارد سينما و 

تئاتر شدم و بازيگری انتخاب اولم است. 
بازيگری و تهيه کنندگــی کدام فيلمتان    در 
بيشتر ديده شده است، در واقع مردم شما را با چه 

فيلم يا سريالی به ياد می آورند؟ 
ســريال «دزدان مادربــزرگ» در ســال ۷۵ برای 
نخستين بار پخش شد و خيلی مورد توجه قرار گرفت، 
در ســال های گذشــته هم چندين بار از شــبکه های 
مختلف بازپخش شد؛ برای همين نسل جوان هم آن را 
ديدند و خيلی ها مرا با آن می شناســند. يادم است چند 
وقت پيش يک پســر گلفروش سر چهارراه مرا با اسمم 
در آن ســريال صدا زد و برايم جالــب بود که جوان ها 
هم آن را ديده اند. البته خودم هم اين ســريال را خيلی 
دوست داشــتم، چون با شــخصيت و روحيه ام سازگار 
بود. در تهيه کنندگی هم بيش از ۵۰ فيلم را کار کردم. 
خوشــبختانه بسياری از آن کارها درخشيد و ديده شد؛ 
مثل فيلم «همسر»، «جهيزيه برای رباب»، «می خواهم 

زنده بمانم» و «قرمز» 

تماشاخانه ســنگلج اجرا می کرديم، بعد از اجرا موبايلم 
را نگاه کردم ده ها تماس تلفنی از خانواده ام داشــته ام. 
با همســرم تماس گرفتم و پرسيدم «چه خبر شده»؟ 
گفت «چيزی نيست، فقط بيا خانه خواهرت... ما اينجا 
هستيم.» سراسيمه به راه افتادم وقتی سر خيابان رسيدم 
متوجه آمبولانسی شدم که جلو خانه ايستاده بود.» به 
اينجا که می رسد بغضش را فرو می خورد و بعد از چند 
لحظه ادامه می دهد: «متأسفانه خواهر جوانم فوت کرده 
بود... فــردای آن روز آقای مرزبان تماس گرفت و گفت 
«چون روحيه ات خراب است، بهتر است اجرا را متوقف 
کنيم...» اما من با وجودی که از نظر روحی خيلی به هم 
ريختــه بودم با خودم گفتم مــردم بليت خريده اند که 
بيايند تئاتر ببينند... حال خراب و مشکلات شخصی من 
که به آنها مربوط نمی شود... بيننده چه گناهی کرده... 
همان شــب روی صحنه رفتــم و ماندگارترين خاطره 
بازيگری ام رقم خورد.»

بعد قرار بود در طبقه چهارمش سالن سينما ساخته شود. 
برای همين آسانسورها کوچک بود و نمی توانستيم اسکلت 
سينما را بالا بياوريم مجبور شديم سقف را سوراخ کنيم و 
با کمک دو جرثقيل در بيرون و داخل ساختمان اسکلت 

را داخل بياوريم. 
  پرديس نارســيس در بهمن مــاه و همزمان با 
جشــنواره فيلم فجر افتتاح شد و به اکران فيلم های 
جشــنواره رســيد. با وجودی که بجز يکی، ۲ خبر، 
تبليغات زيادی درباره راه اندازی اين سينما نشده بود، 
آيا ظرفيت ســالن های نارسيس برای اکران فيلم های 

جشنواره تکميل شد؟ 
بله خوشبختانه بسيار مورد استقبال مردم قرار گرفت 
به طــوری که ناچار شــديم در صبح ســئانس فوق العاده 
بگذاريم. البته در اينجا هم مثل ســاير سالن های سينما 
به خاطــر رعايت فاصله گذاری، با ۳۰ درصد ظرفيت بليت 
فروخته شــد اما به قدری استقبال زياد بود که ما با تأييد 
۹ارشــاد يک سئانس هم در ســاعت ۹ارشــاد يک سئانس هم در ســاعت ۹ صبح گذاشتيم و با 

بود و بعد از جشنواره که اکران نداشتيم، ورودی به همان 
نسبت کم شد. اين موضوع طبيعی است چون لوکس ترين 
فروشگاه ها هم پس از يک مدت عادی می شود، اما سينما 
مثل رستوران است، تنوع دارد و دائم خوراک روحی متنوع 
بــرای مخاطب فراهم می کند، برای همين هيچ وقت برای 

مخاطب عادی نمی شود. 
  در دوران کودکی و نوجوانی در شــرق تهران 

ساکن بوده ايد، چه خاطره ای از آن روزها داريد. 
خاطراتم مربوط به اوايل دوره فعاليتم در ســينما 
است. يادم است اول انقلاب لوکيشن فيلم «بازجويی 

يک جنايت» به کارگردانی آقای «محمدعلی 
سجادی» در محله خاک سفيد بود. البته 
آن زمان خاک سفيد مثل حالا ساخته 
نشده بود و پر از ساختمان نبود، زمين 
بزرگی وجود داشــت که زباله دانی بود 
و همه شــهر زباله هايشــان را در آن 
می ريختند، يک بخشــی از آن هم پر 

می گفت «نکن... گناه دارند...» من هم بعداً از دلشــان در 
مــی آوردم. يک آتش بزرگ در کوچه درســت می کرديم 
و کوچــک و بــزرگ دورش جمع می شــديم و از رويش 
می پريديم. يکبار موقع پريدن از آتش لباس خواهر کوچکم 
آتش گرفت و من با وجودی که خودم هم بچه بودم سريع 
آتش را با دست خاموش کردم و خدا رو شکر به 
خير گذشــت. ولی هنوز دلهره آتش بازی 

آن سال را دارم. 
  از حال و هــوای نوروز و عيد 

ديدنی های قديم بگوييد. 
قديم صفا و صميميت ها بيشــتر بود. 
بــرای عيد ديدنی هم مناســبات 
امروزی حاکم نبود. مثلاً روز اول 
عيد وظيفه مان بود که همه به 
ديدن بزرگ ترها برويم. ولی الان 
و می گويند  قانون می گذارنــد 
«روز اول عيد شلوغ است... روز 

پروتکل های بهداشتی تفريح کنيم. کتاب خوب بخوانيم، 
فيلم خوب ببينيم. نمی خواهم دفاع کنم اما واقعاً تماشای 
فيلم در سينما يکی از بهترين تفريحات و سرگرمی هاست. 
حالا هم که ســينماها با رعايت پروتکل ها و ظرفيت کم 
دايرند، مردم می توانند از اين ظرفيت استفاده کنند و لذت 

ببرند. 
۹۹  احتمــالاً بهترين اتفاق کاری تان در ســال ۹۹  احتمــالاً بهترين اتفاق کاری تان در ســال ۹۹
راه اندازی پرديس نارسيس بوده، مهم ترين برنامه تان 

در سال آينده چيست؟ 
بله يکی از اتفاق های بسيار خوب باز شدن درهای يک 
پرديس سينمايی در تهرانپارس بود، به جز آن با توجه به 
رکود اقتصادی و بيکاری برخی از اعضای خانواده سينما، 
تلاش کردم کارکنــان و کارمندانی که در دفترم فعاليت 
می کنند را حفظ کنم که خوشــبختانه موفق شدم. برای 
سال آينده هم تهيه يک سريال ۱۰ قسمتی برای نمايش 
خانگی و يک فيلم سينمايی و همين طور پخش چند فيلم 
را در برنامــه کاری ام دارم. علاوه بر اينها به راه اندازی يک 

تئاتر شدم و بازيگری انتخاب اولم است. 
بازيگری و تهيه کنندگــی کدام فيلمتان    در 
بيشتر ديده شده است، در واقع مردم شما را با چه 

فيلم يا سريالی به ياد می آورند؟ 
ســريال «دزدان مادربــزرگ» در ســال ۷۵ برای 
نخستين بار پخش شد و خيلی مورد توجه قرار گرفت، 
در ســال های گذشــته هم چندين بار از شــبکه های 
مختلف بازپخش شد؛ برای همين نسل جوان هم آن را 
ديدند و خيلی ها مرا با آن می شناســند. يادم است چند 
وقت پيش يک پســر گلفروش سر چهارراه مرا با اسمم 
در آن ســريال صدا زد و برايم جالــب بود که جوان ها 
هم آن را ديده اند. البته خودم هم اين ســريال را خيلی 
دوست داشــتم، چون با شــخصيت و روحيه ام سازگار 
بود. در تهيه کنندگی هم بيش از ۵۰ فيلم را کار کردم. 
خوشــبختانه بسياری از آن کارها درخشيد و ديده شد؛ 
مثل فيلم «همسر»، «جهيزيه برای رباب»، «می خواهم 

زنده بمانم» و «قرمز» 

  از آن روزگار کــه در خانــه قديمــی کوچــه لــرزاده و 
کوچه پسکوچه های ميدان خراسان قد کشيده و پشت نيمکت 
مدرســه علوی نارمک الفبا ياد گرفته اســت، بيش از۶۰ سال 
می گــذرد. حالا در دهه هفتم زندگی اســت و با دســت پر و 
مژده افتتاح نخســتين پرديس ســينمايی برای اهالی شرق 
پايتخت باز گشــته اســت. با «حبيب اســماعيلی» بازيگر و 
تهيه کننده پيشکســوت سينما و تئاتر که چندی پيش پرديس 
سينمايی«نارســيس» را در تهرانپارس راه اندازی کرده اســت 
گفت وگو کرديم. اسماعيلی با وجودی که مديريت چندين سينما 
از جمله سمرقند و مشــهد را در نيم قرن کارنامه حرفه ای خود 
دارد، اما به نارســيس نگاه ويژه ای دارد و گشايش اين پرديس 
را در کم برخوردارتری پهنه ســينمايی پايتخت رخداد مثبتی 

می داند که بايد ادامه داشته باشد. 

پريسا نورى

گفت وگو با «حبيب اسماعيلى» پيشكسوت 
سينما و تئاتر كه نخستين پرديس سينمايى 

شرق تهران را راه اندازى كرده است

بهترين عيدى 
را از مـادرم 

مى گرفتم

حبيب اسماعيلى 
تهيه کننده و بازيگر تئاتر و سينما 

متولد: ۱۳۲۹ 
بخشی از فعاليت ها: 

نخستين تجربه بازيگری: بازی در تئاتر «مترسک» (نقش گاندی) در سال ۴۹ 
بازی در سريال «گذر خليل ۱۰ مرده» در کنار جمشيد مشايخی

بازی در سريال «دزدان مادربزرگ»
تهيه کننده (به صورت تعاونی) فيلم ســينمايی «پرواز به سوی مينو» در اسفند ۵۷ (نخستين فيلم سينمايی که بعد از انقلاب 

ساخته شد)
تهيه کننده فيلم «بازجويی يک جنايت» به کارگردانی «محمدعلی سجادی» 

تهيه فيلم های «جهيزيه برای رباب»، «خارج از محدوده»، «مدار بسته»، «حريم شخصی» و... 
بازی در چندين تئاتر و تله تئاتر از جمله «آهسته با گل سرخ» که سال ۹۷ در تماشاخانه سنگلج اجرا شد. 

درباره پرديس 
سينمايى نارسيس

سينما «نارسيس» در طبقه چهارم و پنجم مجتمع 
تجاری «نارسيس» در تهرانپارس، خيابان آيت االله 

 خوشوقت (حجر بن عدی)، بين فلکه سوم و چهارم 
تهرانپارس واقع شده است. اين پرديس ۴سالن سينما 

و تئاتر به ظرفيت۴۵۰ نفر دارد و با امکانات به روز 
سيستم صوتی و تصويری تجهيز شده و در 
تعطيلات عيد با ۳۰ درصد ظرفيت، فيلم های 

نوروزی را اکران می کند.

حالا كه شرايط، كرونايى 
و حاد است بايد براى 

قطع زنجيره كرونا 
مسافرت نرويم. در 

همين تهران با رعايت 
پروتكل هاى بهداشتى 

تفريح كنيم. كتاب خوب 
بخوانيم، فيلم خوب 

ببينيم
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

مدير مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

   سال ۱۳۹۹ را با کرونا چطور سپری کرديد؟ 
۱۳۹۹ برای من با بيکاری شروع شد. از اواخر بهمن 
ســال ۹۸ که شــيوع ويروس کرونا اعلام شد تقريباً تا 
اواسط تابستان فعاليت های هنری به ويژه نمايش و تئاتر 
و پروژه های ســينمايی و کارهايی که من انجام می دهم 
و استيج های استند آپ کمدی همه تعطيل شده بود اما 
فرصت داشــتم که از اين ماجرا درس بگيرم. نقطه قوت 
کرونا درسی بود که به من داد تا بدانم و فراموش نکنم که 
بروز هيچ چيز بعيد نيست و آدم بايد خودش را برای همه 
لحظات مختلف که در زندگی به وجود می آيد آماده کند. 
چــون دنيا يک محل امتحان برای همه لحظات خوب و 

بدی است که برای ما به وجود می آيد. 
    شما مدتی هم به کرونا مبتلا شديد، آن دوران 

را چطور گذرانديد؟ 
بله در اين اثنا من هم دچار کرونا شــدم چون بعد از 
چند ماه بيکاری به محض اينکه وارد فضای کاری شدم، 
کرونا گرفتم. قرار گذاشــتم ضمــن مراقبت خودم، اين 
بيماری را جدی نگيرم. به خاطر حضور فرزندم و همسرم 
خــودم را در خانه قرنطينه کردم و در آن مدت مطالب 
کمدی خواندم و در زمينه استند آپ کمدی تحقيق 
و مطالعه داشــتم. حتی کتاب های متفرقه ای که از 
مدت ها پيش می خواســتم آنها را بخوانم، شروع 
کردم. مدتی از اخبار کرونايی دورماندم تا حالم روز 
به روز بهتر شود. در حقيقت با آماده سازی ذهن قبل 
از جسم توانستم اين بيماری را شکست دهم. شکر 
خدا با مراقبت های ويژه همسرم و پرستاری او اين 

اتفاق هم افتاد. 
    باتوجه به شيوع ويروس کرونا امسال 

برای عيد چه برنامه ای داريد؟ 
بــی  ترديد مثل ســال 
عيد  ايام  در  گذشــته 
و  نمی رويم  ســفر 
می مانيم  خانه  در 
حفظ  روند  به  تا 

پروتکل های بهداشــتی کمک کنيم. گشت وگذار بماند 
بعد از کرونا. نوروز امســال در چند برنامه تلويزيونی اجرا 
دارم و کمتر در کنار خانواده هستم اما تلاش می کنم در 
فرصت پيش رو فضايــی را به وجود بياورم که خانواده ها 
از طريق تلويزيون ســرگرم شوند و کمتر از خانه بيرون 
بيايند. چون همه بايد کمک کنيم. اميدوارم اين ويروس 
گريبان مــردم جهان را رهــا کند. آرزويــم بربادرفتن  

کروناست.
    برای سرنرفتن حوصله مان در اين مدت در خانه 

چه پيشنهادی داريد؟ 
خــب کارهای مختلفــی می توان انجــام داد و افراد 
براســاس فرهنگی که در خانه و خانــواده خود دارند و 
متناســب با آن برنامه ريزی می کنند. اما من پيشــنهاد 
می کنم غير از اســتفاده از تلويزيون و رسانه، بر همين 
مبنــا بازی های مختلفی که اعضای خانــواده آن را بلد 
هستند به صورت گروهی انجام دهند. حتی می توانند با 
سر زدن به آلبوم و عکس های خانوادگی و نوستالژيک و 
از مرتب سازی عکس ها کمک بگيرند. خيلی از خانواده ها 
در ايام کرونا خودشــان ياد گرفتند به کمک همديگر در 

خانه سرگرم شوند. 
   خريد هم می رويد؟ 

بله خريد هم انجام می دهم.  بيشــتر از فروشگاه های 
زنجيره ای چون همه چيز در آنجا و در يکجا وجود دارد، 

خريد می کنم. 
   عيدنوروز بــرای امير کربلايــی زاده يادآور 

چيست؟ 
عيد نوروز برای من يادآور عيدی هايی اســت که ما 
بچه بوديم و بزرگ ترها می دادند و پدر و مادرها آن را از ما 
می گرفتند تا برای ما نگه دارند اما هيچ وقت هم ديگر آنها 

را به ما نمی دادند چون برايمان نگه می داشتند! 
   آن سال ها عيد در خانه پدری شما چطور سپری 

می شد؟ 
در خانــه پــدری من مثل همه خانه های ســنتی و 
قديمی، مادر هميشه چند روز جلوتر خانه تکانی را شروع 
می کــرد و ما ۶ بچه ۴ خواهر و ۲بــرادر بوديم و کمک 
می کرديم. هر کســی در يک قســمتی کمک می کرد 
و بعد نزديک عيد همه پس از حمام رفتن و پوشــيدن 
لباس نو آماده و دور سفره جمع می شديم. دعای قشنگ 
می کرديم و روبوسی و تحويل سال نو. اما بعد از آن دوباره 
دعوای خواهر و برادری و زندگی روتين ادامه پيدا می کرد. 

   عيدی می دهيد يا بيشتر عيدی می گيريد؟ 
کلا از عيدی دادن و عيدی گرفتن خاطره خوبی دارم 
و سعی می کنم حتماً عيدی بدهم و از عيدی گرفتن هم 
خيلی خوشحال می شوم اما امسال هم مثل پارسال کرونا 

هست و کمتر همديگر را می بينيم. 
 برای طرفداران استندآپ کمدی هم عيدی داريد؟ 
ســعی می کنــم در اجرای اســتندآپ کمــدی در 
برنامه های مختلف، لحظات خوبی را برای مردم به وجود 
بياورم اما برای علاقه مندان به هنر و استندآپ کمدی هم 
کتاب«وايستا بخند بينديش» را آماده دارم که ان شاءاالله 
فروردين ماه يا اوايل ارديبهشــت به دستشان می رسد 
و حاصل چند ســال فعاليت، تحقيق و پژوهش و توليد 
علم در اســتندآپ کمدی است که مطالب مفيدی برای 

استندآپ کمدين شدن علاقه مندان دارد. 
   هفت ســين هم می چينيد؟ کدام سين آن را 

بيشتر دوست داريد؟ 
بله حتماً هفت سين می چينيم، سيب را خيلی دوست 
دارم و اساســاً ســيب زياد می خورم اما سيب قرمز را به 
خاطر زيبايی و ظاهر و عطر و رنگش خيلی دوست دارم. 
   کدام يک از آداب و رســوم نوروز برای شــما 

خاطره انگيزتر است؟ 
آداب و رسوم نوروز را خيلی دوست دارم. لحظه تحويل 
سال وقتی قرآن سر سفره هست و کلام خداوند خوانده 
می شود و از شنيدن دعای زيبای يا مقلب القلوب حس 
خوب پيدا می کنم. آن لحظاتی که انسان دعا می کند و 
از خداوند خواسته های يک سالش را می خواهد، درکنار 
تفألی که به ديوان حافظ می زنيم را خيلی دوست دارم و 
برايم جذاب است. حاجی فيروز و عمو نوروز و رسم قاشق 
زنی هم برايم جذاب هستند که البته قديم بيشتر بودند و 

زودتر آمدن بهار را خبر می دادند. 

  لبخند صاحبخانه صورتش است و صحبت ها و پاسخ هايش آميخته با طنز. شايد برای همين هم 
خوب توانسته در خنداندن مردم موفق عمل کند و سری در ميان سرها برآورد و حالا برای خودش 
صاحب سبک شود. «امير کربلايی زاده» استندآپ کمدين، بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون است که 

زندگی  حرفه اش از سکوی تئاتر شروع شده اما او را از قاب جادويی هم بسيار ديده ايم. اين 
کمدين جوان که اين روزها مشغول تدريس و تأليف کتاب تخصصی استندآپ 

کمدی اســت، در محله اتابک قد کشيده و چند سالی هم در تهرانپارس 
سکونت داشته و حالا هم در حوالی بزرگراه شهيد بابايی و شمال شرق 
پايتخت زندگی می کند. کربلايی زاده اميدوار است اين ويروس چموش 
گريبان مردم جهان را رها کند و گشت وگذار عيد هم بماند بعد از کرونا. 
در تکاپوی روزهای پايانی سال با او از آداب و رسوم نوروز و چيدن سفره 

هفت سين و عيدی دادن و گرفتن تا حس خوب پدرشدن گپ زديم. 

پروانه بهرام نژاد

نوروز براى اميركربلايى زاده 
يادآور عيدى و اسكناس تا نخورده است

آرزويم برباد رفتن  
كروناست

خــودم را در خانه قرنطينه کردم و در آن مدت مطالب 
کمدی خواندم و در زمينه استند آپ کمدی تحقيق 
و مطالعه داشــتم. حتی کتاب های متفرقه ای که از 
مدت ها پيش می خواســتم آنها را بخوانم، شروع 
کردم. مدتی از اخبار کرونايی دورماندم تا حالم روز 
به روز بهتر شود. در حقيقت با آماده سازی ذهن قبل 
از جسم توانستم اين بيماری را شکست دهم. شکر 
خدا با مراقبت های ويژه همسرم و پرستاری او اين 

اتفاق هم افتاد. 
    باتوجه به شيوع ويروس کرونا امسال 

برای عيد چه برنامه ای داريد؟ 
بــی  ترديد مثل ســال 
عيد  ايام  در  گذشــته 
و  نمی رويم  ســفر 
می مانيم  خانه  در 
حفظ  روند  به  تا 

کمدين جوان که اين روزها مشغول تدريس و تأليف کتاب تخصصی استندآپ 
کمدی اســت، در محله اتابک قد کشيده و چند سالی هم در تهرانپارس 
سکونت داشته و حالا هم در حوالی بزرگراه شهيد بابايی و شمال شرق 
پايتخت زندگی می کند. کربلايی زاده اميدوار است اين ويروس چموش 
گريبان مردم جهان را رها کند و گشت وگذار عيد هم بماند بعد از کرونا. 
در تکاپوی روزهای پايانی سال با او از آداب و رسوم نوروز و چيدن سفره 

هفت سين و عيدی دادن و گرفتن تا حس خوب پدرشدن گپ زديم. هفت سين و عيدی دادن و گرفتن تا حس خوب پدرشدن گپ زديم. 

اولين کلمه ای که به ذهن  
امير کربلايی زاده می رسد: 

 ماسک = بزنيم
 پدر شدن= زيباست

 اسکناس تا نخورده= می خواهم
 تئاتر = خانه من

 حاجی فيروز = سالی يک روز
 خندوانه = حال خوب

 کرونا= خر است
 استندآپ کمدی= خنده همراه انديشه

 سبزه عيد =سلامتی و صحت
لذت سكونت در  شهره لرستانی = استاد

محله هاى شمال شرق پايتخت
هنوز هم خانه پدری من در محله اتابک 

است و به آنجا سر می زنم. خداوند مادرم را برای 
ما نگه دارد او در همان خانه هست و برای ديدن 
و زيارتش می روم و کلی هم کيف می کنيم.  چون 
من در شرق تهران به دنيا آمده ام و با اقليم شرق 
تهران به خاطر تراکم جمعيت و سنتی تر بودن و 

شکل فضای گرم تری که بين آدم ها وجود 
دارد، عجينم و انتخاب اينجا برايم 

راحت تر است. 

= خنده همراه انديشه

امير کربلايی زاده

سال تولد: ۱۳۵۸

ويژگی: استندآپ کمدين، 

بازيگر تئاتر و سينما، 

نويسنده و مدرس

اد
نژ

س 
عبا

مد
مح

س: 
عك

در آستانه سال نو مراكز خريد مناطق شرق
 پايتخت را معرفى كرده ايم 

بـازار خريد كدوم وره؟ 
هفت حوضپريسا نورى

 حتی اگر ساکن شرق تهران نباشيد حتماً اسم 
راسته تجاری هفت حوض به گوشتان خورد ه است. 
اين مرکز خريد از شمال خيابان آيت در منطقه ۴ 
تا چهارراه تلفنخانه را شامل می شود و در آن صدها 
فروشگاه و ده ها پاساژ وجود دارد و همه نوع پوشاک 
و کيف و کفش برای هر ســليقه ای عرضه می شود. 
طرفداران برندهای خارجی و ايرانی هم از اين بازار 
دست خالی بيرون نمی روند. ايستگاه مترو سرسبز 
و خطوط ۳ و ۵ اتوبوس های تند رو در اين خيابان 

قرار دارند. 

خيابان پيروزى
 خيابــان پيــروزی در منطقه ۱۳ هــم يکی از 
قديمی ترين مراکز خريد شــرق تهران اســت. در 
خيابان های اول و پنجــم نيروی هوايی و محدوده 
چهــارراه دهقان (چهــارراه کوکاکولا) هــم انواع 
فروشگاه های پوشاک زنانه، مردانه و بچگانه به وفور 
پيدا می شود. دسترســی به اين بازار با مترو آسان 
است، چون ايستگاه مترونيروهوايی، در خط چهار 
متــرو در خيابان پيروزی بين خيابان های چهارم و 

پنجم نيروهوايی قرار دارد. 

افسريه
 بزرگ ترين بازار پوشــاک جنوب شرق تهران در 
خيابان بيستم افســريه قرار دارد. افسريه در تهران 
به بازارها و قيمت های مناسبش شهره است و تنوع 
کالاها در اين خيابان به قدری است که کسی دست 
خالی از آن برنمی گردد. بزرگراه های خاوران، 
آزادگان و بســيج دسترسی مناسبی برای 
افســريه فراهم کرده اند و ايســتگاه های 
اتوبوس و خطوط تاکسی از اين محله به 

نقاط متعدد شهر رفت وآمد می کنند. 

گل از كجا بخريم
آراســتن خانه با گل های بهاری و 
گلدان های زيبا در آســتانه نوروز، يکی 
از کارهای دلچســبی اســت که در بين 
علاقه مندان گل و گيــاه طرفداران زيادی 

دارد. خوشــبختانه پهنه شــرقی پايتخت از حيث 
برخــورداری از بازارهای گل و گيــاه غنی و حتی 

خودکفا است. 

 بازار محلاتى
 بازار گل شــهيد محلاتی در محله زمزم منطقه 
۱۴ يکی از قديمی ترين بازارهای گل تهران اســت. 
در اين بازار ۱۰ ســالن و حــدود ۶۰۰ غرفه وجود 
دارد که انواع گل های شاخه ای، آپارتمانی، درختچه 
و وســايل و تزيينات مربوط به باغبانی و نگهداری 
گل و گياه عرضه می شود. اگر با خودرو شخصی به 
اين بازار می رويد مسير بزرگراه امام علی و خروجی 
بزرگراه شــهيد محلاتی دسترســی خوبــی دارد. 
تاکسی های مقابل ايستگاه مترو نبرد هم شما را تا 

جلو بازار گل می رسانند. 

بازار شهيد بابايى
 بازار گل شــهيد بابايی در ضلع شمال بزرگراه 
شــهيد بايايی بعد از پل استخر، يکی از جديدترين 
بازارهای گل تهران است. هر چند وسعت اين بازار 
به اندازه بازار شهيد محلاتی نيست اما در غرفه های 
اين بازار انواع انواع گل و درختچه و حتی تجهيزات 
باغبانی را می توانيد تهيه کنيد. يک ويژگی و امتياز 
بازار گل شــهيد بابايی از ديگر مزايــای اين بازار، 
دسترسی آسان به آن از مناطق مختلف شهر تهران 
اســت و به دليل ارائه پارکينــگ رايگان با ظرفيت 
بالا با مشــکل نبود جای پارک برای خودرو مواجه 

نخواهيد بود. 
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 شمارش معکوس برای رسيدن سال جديد 
آغاز شــده است و خيلی ها به رسم هر ساله 
خودشــان را برای خريدهای نوروزی آماده 
می کنند. هر چند امســال گرانی اجناس و 
شــيوع بيماری کرونا لذت و سرخوشی اين 
مشغوليت آخر سال را از ما گرفته است ولی 
چون بنا به باور ايرانيان قديم با سرسبز شدن 
درختان و نو شــدن چهره زمين بايد لباس 
نو پوشــيد، ما هم به تبعيت از نياکانمان در 
روزهای آخر سال ســری به بازارها و مراکز 
پروتکل های  رعايــت  با  تا  می زنيم  تجاری 
بهداشــتی در حد و اندازه جيب مان نونوار 
شويم. اگر شما هم قصد خريد داريد، حتماً ۲ 
تا ماسک بزنيد، حتی المقدور به جاهای شلوغ 
نرويد و از همــه مهم تر اين راهنمای جمع و 
جور معرفی مراکز تجاری و راسته های بازاری 
شرق تهران را مطالعه کنيد تا در مراکز خريد 

سرگردان نشويد. 

طلا فروشى ها 
كجا هستند

قديم ها در برخی خانواده ها رسم بود که به تازه 
عروس ها سکه يا يک تکه طلا عيدی می دادند، هر 

چند با نجومی شدن قيمت طلا اين رسم سال هاست 
که از رونق افتاده است اما اگر اوضاع مالی تان سکه 
است و يا به هر دليل قصد داريد سری به بازار طلا و 
جواهر بزنيد نياز نيست تا خيابان کريمخان يا بازار 

بزرگ طلا در پانزده خرداد برويد، چون در 
شميران نو،ميدان رهبر و نارمک هم چند 

بورس طلافروشی پيدا می شود. 

بازار پوشاك كفش
پوشــاک و کيف و کفش از آن دســت کالاهای 
پرمصرفــی اســت که خصوصــاً در بيــن خانم ها 
طرفداران زيادی دارد. خوشبختانه در مناطق شرقی 
پايتخت هم بازارهای عرضــه اين کالا فراوان و در 

نقاط مختلف پراکنده است. 
 

شميران نو
 راسته تجاری شــميران نو در منطقه ۴ يکی از 
بازارهــای فروش انواع کيف، کفش و لباس اســت. 
در دو ســوی خيابان وارباز تا ميدان پاکدامن ده ها 
فروشگاه لباس و چند پاســاژ و مرکز تجاری ديده 
می شــود که انواع پوشــاک مردانه، زنانه و بچگانه 
را عرضــه می کنند. اتوبوس ها و تاکســی های خط 
شــميران نو در ميدان رسالت شــما را به اين بازار 

می رسانند. 

ميدان رهبر
 فروشــگاه های خيابان شــهيد زهدی در محله 
گلشــن هم دست کمی از راسته شــميران نو ندارد. 
در اين خيابان هم از نزديکی های خيابان جشنواره 
تا ميدان رهبر بورس پوشــاک است. ايستگاه مترو 

فرهنگسرا هم در نزديکی اين مرکز قرار دارد. 

اتوبوس و خطوط تاکسی از اين محله به 
نقاط متعدد شهر رفت وآمد می کنند. 

گل از كجا بخريمگل از كجا بخريم
آراســتن خانه با گل های بهاری و 
گلدان های زيبا در آســتانه نوروز، يکی 
از کارهای دلچســبی اســت که در بين 
علاقه مندان گل و گيــاه طرفداران زيادی 

بالا با مشــکل نبود جای پارک برای خودرو مواجه 
نخواهيد بود. 

قديم ها در برخی خانواده ها رسم بود که به تازه 
عروس ها سکه يا يک تکه طلا عيدی می دادند، هر 

چند با نجومی شدن قيمت طلا اين رسم سال هاست 
که از رونق افتاده است اما اگر اوضاع مالی تان سکه 
است و يا به هر دليل قصد داريد سری به بازار طلا و 
جواهر بزنيد نياز نيست تا خيابان کريمخان يا بازار 

بزرگ طلا در پانزده خرداد برويد، چون در 
شميران نو،ميدان رهبر و نارمک هم چند 

بورس طلافروشی پيدا می شود. 
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حسنى

  عيد نوروز، ســنتی به يادگار مانده از دوران قديم است که هر 
ساله با تمام شدن فصل زمستان، آمدنش را جشن می گيريم. 

اما دوست داشتنی تر  فرا رسيدنش دلچسب و زيباست 
از آن کارهايی اســت که برای اســتقبال از بهار انجام 
می دهيم. آيينی که نســل به نسل گشته و ما هم برای 
فرزندان مان به يادگار خواهيم گذاشت. خانه تکانی، سبز 

کردن ســبزه، چهارشنبه سوری، پختن رشته پلو در شب عيد برای اينکه اهل خانه رشته کار به 
دستشــان بيايد. سيزده به در برای دور کردن نحســی ها و... از جمله رسومی است که با ايرانی 
بودن ما عجين شــده و بعد از هزاران ســال هنوز هم انجام می شود. البته هر کدامشان معنا و 
مفهوم خاص خــود را دارند و حکايتی را روايت می کنند. علت بعضی از آنها را می دانيم و اما از 
بعضی شان بی خبريم. «محمدعلی متبحری» يکی از قديمی های محله دولاب، اطلاعات خوبی از 

دوران گذشته دارد و خاطرات دلنشينی را از آيين های قديمی برای مان تعريف می کند. 

مژگان مهرابى 

عيد نوروز، ســنتی به يادگار مانده از دوران قديم است که هر 
ساله با تمام شدن فصل زمستان، آمدنش را جشن می گيريم. 

کردن ســبزه، چهارشنبه سوری، پختن رشته پلو در شب عيد برای اينکه اهل خانه رشته کار به 
دستشــان بيايد. سيزده به در برای دور کردن نحســی ها و... از جمله رسومی است که با ايرانی 
بودن ما عجين شــده و بعد از هزاران ســال هنوز هم انجام می شود. البته هر کدامشان معنا و 
مفهوم خاص خــود را دارند و حکايتی را روايت می کنند. علت بعضی از آنها را می دانيم و اما از 
بعضی شان بی خبريم. «محمدعلی متبحری» يکی از قديمی های محله دولاب، اطلاعات خوبی از 

دوران گذشته دارد و خاطرات دلنشينی را از آيين های قديمی برای مان تعريف می کند.

آشنايى با آيين ها و رسوم عيد به روايت يكى از قديمى هاى محله دولاب

استقبال از بهار با بدرقه «سرما پيرزن» 

 رسم هاى فراموش شده نوروز
نوروز سراسر رسم و آيين است که بعضی شان 
با گذشــت زمان کمرنگ شده و می توان گفت به 
فراموشی سپرده شده است. مصداق بارز آن درست 
کردن شيربرنج است که مردم برای افزايش روزی 
انجــام می دادند. از آن جا که شــغل اغلب مردم 
در زمان قديم دامداری و کشــاورزی بود، بانوان 
برای اينکه گوسفندها تشويق به شيردهی شوند 
و شيرشان افزون شود و به نوعی برکت به مالشان 
بيفتد، شيربرنج درست می کردند و در ظرف های 
گل قرمزی می ريختند. روی آنها را هم با گرد گل 

محمدی و مغز پسته تزيين می کردند. 

 رشته پلو با ماهى غذاى مرسوم شب عيد
رشــته پلو با ماهی غذای مرسوم شب عيد بود. 
از آن جــا که يخچال و فريزری در کار نبود مردم 
ماهی شور می خريدند و برای اينکه آن را بخارپز 
کنند، چوب تميز دســت نخــورده را روی ديگ 
مسی می گذاشــتند و ماهی شور را روی آن قرار 

می دادند تا خوب پخته شود. 

 بخت گشايى
آن زمان رســم بود به گــردن دختری که از 
ســن ازدواجش می گذشــت قفــل «وان يکاد» 
می انداختنــد؛ به اســم مجری. بعــد دم غروب 
می گفتند برو سر گذر بده مجری را کسی باز کند. 
البته نه اينکه غريبه ای اين کار را کند. همسايه يا 
آشنايی قفل را باز می کرد. رسم ديگری هم بود به 
اسم فالگوش که شب چهارشنبه آخر سال انجام 
می شــد. مردم خيلی اعتقاد داشتند. سر چهارراه 
فال گوش می ايستادند. هر کسی هر نيتی داشت. 
می خواست خانه بخرد، دختر شوهر دهد، عروس 
بيــاورد يــا اينکه هر حاجتی داشــت ســر گذر 
می ايستاد. در گوش های خود را می گرفت. وقتی 
جمعی رد می شدند در گوش خود را رها می کرد. 
هرچه می شنيد با توجه به نيتش تعبير می کرد. 

 كوزه شكنى
آخرين ســنتی کــه می توان گفــت به کلی 
منسوخ شده، کوزه شکنی است. کوزه های قديمی 
در شب چهارشنبه ســوری شکسته می شد چون 
مردم اعتقاد داشــتند کوزه ها کثيف شده و بايد 
نو شود. بد می دانستند با همان کوزه های قديمی 
آب بخورند. خانواده هايی که عيانی بودند و وضع 
مالی خوبی داشــتند به غيــر از کوزه، لباس های 
کهنه شــان را هــم دور می انداختنــد. لباس نو 
می پوشــيدند. البته اين طور نبود که پدر خانواده 
شــب عيد بخواهد هزينه زيــادی صرف کند. اول 
ســال برای بچه ها قلک می خريد و او هرچه پول 
به دست می آورد حالا عيدی بود يا پول توجيبی 
در قلک می انداخت. چند روز مانده به پايان سال 
پدر قلک ها را می شکســت و بــرای بچه ها لباس 
می خريــد. تا شــب چهارشنبه ســوری لباس نو 

بپوشند. 

دولاب از قديمی ترين محله های تهران اســت که 
شــکل گيری آن به ســال های دور برمی گردد. قريه 
دولاب به روايت تاريخ قدمتی چند صد ســاله دارد و 
در برهه ای از زمان در همسايگی ری قرار داشته است. 
از ايــن رو آدم هايی که در اين محله زندگی می کنند، 
از اصالت ديرينه آن و سنت ها 
آيين های مردمی اطلاعات  و 
خوبــی دارنــد. «محمدعلی 
می کند:  تعريــف  متبحری» 
«اســفند مــاه آن قديم هــا 
مثل حالا نبــود که خبری از 
برف  باريدن  نباشد.  بارندگی 
گاهی تا اواخر فروردين ادامه 
داشت. ســوز ســرما گزنده 
بود. ســرمای شــديد، چله بزرگ و چلــه کوچک و 
«سرما پيرزن» را که رد می کرديم مصادف با آمدن بهار 
می شــد. برای همين مردم خود را مهيای استقبال از 
بهار می کردند. محله ما بافت مذهبی داشت و به دليل 
حضور افراد متدين رســم نوروز در اين محله با توجه 
به بافت مذهبی آن انجام می شــد. بعد از خانه تکانی 
نخستين کاری که خانم ها انجام می دادند سبز کردن 
سبزه بود. ظرف های زيبا آماده کرده و در هر کدام شان 
يک نوع بذر می ريختند. عــدس، ماش، گندم و بعد 
سبز می کردند. يک ظرف چينی بر می داشتند و با آب 
زعفران ۷ آيه سلام قرآنی را روی آن می نوشتند. اين 

کار را برای يمنش انجام می دادند.» 

 تاقچه هاى رنگارنگ 
آن زمــان خانه ها بــزرگ بود. دور تــا دور حياط 
اتاق های زيادی به چشم می خورد که هر کدام شان به 

يک خانواده اختصاص داشت. اتاق ها عاری از تجملات، 
تنها دکورشان تاقچه هايی بود که چراغ های لامپ ها 
روی آن قرار می گرفت. از چند روز مانده به عيد گرد 
و غبار از ســقف های چوبی و ديوارهای گچی گرفته 
می شد و بانوان از داخل صندوقچه پارچه های گلدوزی 
شده را بيرون می آوردند و روی تاقچه ها می انداختند. 
هر بانويی برای به رخ کشيدن سليقه اش کاری انجام 
مــی داد و برای نشــان دادن هنر خانــه داری اش از 
ديگری سبقت می گرفت. متبحری می گويد: «پرده ها 
و دستمال هايی که روی تاقچه می انداختند گلدوزی 
شــده بود و تنوع رنگی زيادی داشت. همين شادی 
خاصــی را در خانه حکمفرما می کرد و حال آدم های 
خانه خوب می شد. البته سفره هفت سين هم به شکلی 
که حالا چيده می شود نبود. بانوان ظرف های سبزه و 
هفت ســلام را روی تاقچه می گذاشتند با قرار دادن 

قرآن، سفره خود را متبرک می کردند.» 

 كت و شلوارهاى گشاد 
بعد از فارغ شدن از خانه تکانی نوبت به تهيه لباس 
برای بچه ها می رسيد. اين کار را همه خانواده ها انجام 
می دادند چه آنهايی که مرفه بودند و چه خانواده هايی 
که اوضاع مالــی خوبی نداشــتند. متبحری تعريف 
می کند: «شغل اغلب مردم دولاب کشاورز يبود چون 
در زمستان درآمدی نداشتند خيلی شان نمی توانستند 
برای بچه هايشــان لبــاس بخرند. لباس ها توســط 
مادرخانواده ترميم می شــد. آنهايی هم که برايشــان 
مقدور بــود دوخت لباس را به دســت خياط محله 
می سپردند. البته خياط ها در آن برهه فقط خانم بودند. 
بعدها در باب همايون لباس فروشی داير شد که پدر و 
مادرها بچه ها را برای خريد لباس به آن جا می بردند. 

معمولاً لباس ها را هم کمی گشاد می گرفتند که برای 
چند سال حداقل کار کند. جالب اينکه کسی اين کار 
را بد نمی دانست. مادرها خيلی عادی لبه آستين کت 
را کمی بالا می زدند تا بچه راحت تر بپوشــد. عده ای 
خير با لباس فروشی ها و بزازها در ارتباط بودند و پول 

افراد بی بضاعت را پرداخت می کردند.» 

 شيرينى هاى عصمت خانم 
همزمان بــا نونوار کردن بچه هــا و تهيه لباس و 
کفش برای آنها، بانوان برای تهيه تنقلات و شيرينی 
به تکاپو می افتادند. متبحری می گويد: «آن موقع در 
محله دولاب شيرينی فروشــی در کار نبود. بنابراين 
هرکسی می توانست خودش شيرينی درست می کرد. 
اگر هم برايش مقدور نبود به ســراغ عصمت خانم يا 
محترم خانم می رفت. آنها در دردست کردن شيرينی 
تبحر خاصی داشــتند. شيرينی شــبيه کاک که به 
آن «تنک» می گفتيم. آنها در خانه تنور داشــتند و 
از اوايل اســفندماه ســفارش کار می گرفتند. بعضی 
اوقات همسايه ها به کمک شان می رفتند. سال ها بعد 
نخستين شيرينی فروشی اين راســته راه اندازی شد. 
قنادی بهشتی نام داشت. مردم از آن خريد می کردند. 
تنوع شــيرينی ها بيشــتر بود. خيلی ها همان زمان 
حســاب و کتاب می کردند اما خيلی ها هم نه. بيشتر 
کسانی که کشاورز بودند چون فصل زمستان درآمدی 
نداشتند شيرينی را می خريدند و پول آن را تابستان 
به هنگام برداشت محصول می پرداختند. مردم مراعات 
هم را می کردند. تنقلات عيد هم به تخمه های بو داده 
بســنده می شد. اينکه مثل حالا پسته و بادام و فندق 
باشــد، خير، هرکسی بنا به فراخور وضع مالی و آنچه 
در توان داشت برای عيد کنار می گذاشت. معمولاً در 

ايام ســال تخمه کدو يا هندوانه را جمع می کردند و 
هفته پايانی سال روی حرارت بو می دادند.» متبحری 
به ســنت زيبايی که پيش تر در محلــه دولاب رايج 
بوده اشــاره می کند، اينکــه خانواده های مرفه هوای 
خانواده های کم درآمد را داشــتند. او ادامه می دهد: 
«خانواده هــای مرفه به فکــر خانواده های کم درآمد 
بودند. سرتاســر اتاق شان را ظرف تنقلات و شيرينی 
می گذاشــتند که بچه ها بتوانند بخورند و شاد باشند. 
هرکسی وسعش می رسيد غذای شب عيد همسايه اش 
را تأمين می کرد. شادی فقط خاص يک خانواده نبود 

همه هوای هم را داشتند.»

 خلعتى عروس و داماد 
اما سنت زيبای ديگری که در محله دولاب قديم باب 
بود، هديه فرستادن خانواده های عروس و داماد برای 
همديگر بود. کاری که اين روزها هم کم و بيش انجام 
می شود اما آن شور و شوق قديم را ندارد. چرايی اش را 
متبحری اين گونه بازگو می کند: «آن زمان رسم بود دم 
عيد خانواده داماد برای عروس و خانواده اش هدايايی 
تهيه کرده و برای بردنش طبق کش خبر می کردند. 
يکی ۲ روز بعد نوبت به خانواده عروس می رســيد که 
برای خانواده داماد خلعتی بفرستد. در محله ما مش 
حســن طبق کش بود. پيرمردی که کارش اين بود. 
روی طبق را با ساتن های رنگی می پوشاندند و هدايا را 
باسليقه روی آن می گذاشتند. مش حسين هم روی 
سر می گرفت و به در خانه عروس يا داماد می رفت. با 
شــنيدن صدای مش حسين همسايه ها سر از پنجره 
بيرون می آوردند که ببينند در طبق چه چيزی هست. 
در شادی هم شريک بودند. اين طور نبود که خانواده 
عروس يا داماد بگويند همسايه سرکشی کرده است. 

الان با جا افتادن فرهنگ آپارتمان نشينی احوالپرسی 
را هم فضولی می دانند چه برسد به اين رسم ها. محبت 

زيادی بين همسايه ها وجود داشت.» 

 چهارشنبه سورى 
امــا چهارشنبه ســوری، آيينی که ايــن روزها به 
جای اينکه جذاب باشــد بيشتر خطرساز شده است. 
متبحــری دربــاره آن می گويد: «مــردم از چند روز 
جلوتــر برای کندن خار و بوته بــه بيابان های اطراف 
می رفتنــد. بعد بوته هــا را انبار می کردند تا شــب 
چهارشنبه سوری. ترقه ای در کار نبود. خانم ها در خانه 
اين کار را می کردنــد. جوان ترها صفحه آلومينيومی 
در آتش گردان می گذاشــتند و هنگام چرخاندن نور 
زيبايی ايجاد می شــد. بعد از آن نوبت به قاشق زنی 
می رسيد. بچه ها از کوچک و بزرگ چادری روی سر 
می انداختند همراه با شعر به در خانه ها می رفتند و با 

قاشق به ظرف می کوبيدند تا هديه بگيرند.» 

 صبح روز عيد 
هنگام تحويل سال نو، انگار شوری بی وصف وجود 
مــردم را می گرفت. خانواده هــای متدين و مذهبی 
دولاب خواندن قــرآن و دعا کردن را يکی از واجبات 
سفره هفت سين می دانستند. در حق هم دعای خير 
می کردند. بچه ها با لباس های نو يا ترميم شده شان سر 
ســفره می نشستند و منتظر تا از مادر عيدی بگيرند. 
متبحری تعريف می کنــد: «مادرها از قبل نخودچی 
کشــمش يا تخم مرغ های رنگی به عنوان عيدی کنار 
می گذاشتند. روز قبل از عيد چند ظرف می گذاشتند 

درون آنها رنگ ريخته و روی حرارت می گذاشتند 
هم تخم مرغ پخته می شد 

و هم رنگ به خوردش می رفت. هرکســی هر رنگی 
که دوست داشت بر می داشت. پولی در کار نبود. مثل 
الان که وجه بالايی را به عنوان عيدی بپردازی. بچه ها 
قانع بودند و با تخم مرغ های رنگی شاد می شدند. بعد 
از تحويل ســال هم اهالی اول از همه به ديدار علما 
می رفتند. مردم معتقد بودند اين کار به زندگی شــان 
برکت می دهد. و بعد از آن ديد و بازديد شروع می شد. 
کوچک ترها به ديدن بزرگ ترها می رفتند و سراسر ايام 

نوروز به اين کار سپری می شد.»

 سيزده به در 
«ســيزده به در» که امروزی ها به آن روز طبيعت 

می گويند، فرهنگی اســت که بــرای دور کردن 
نحسی از خانه انجام می شود. متبحری می گويد: 
«چون در اين محله باغ و زمين زياد بود مردم از 
راه های دور و نزديک برای سيزده به در به اينجا 
می آمدند. ماشينی هم در کار نبود. با درشکه 
می آمدند. با ظرف غذا و زيرانداز کلی خوش 
می گذراندند. اما کشاورزها چون بذر پاشيده 
بودند برای اينکه مزرعه شــان خراب نشود 

دورتادور زمين آتش روشن می کردند که 
کسی وارد زمين شان نشود.»
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بزرگراه شــهيد بابايی را از شــرقی ترين نقطه به 
سمت شمال يعنی جاده تلو پيش برويد، پنج کيلومتر 
بعد، با گذر از جاده ای پيــچ در پيچ، نمايی مقابلتان 
چشمنوازی می کند که در يک سمتش درياچه زيبای 
لتيان اســت و در سمت ديگر، درختان قد و نيم قد و 
آلاچيق های چوبی. مجموعه هزار هکتاری تفريحی و 
گردشگری تلو که قرار است با تکميل مراحل ساخت 
و تجهيز آن به بزرگ ترين مجموعه تفريحی ـ ورزشی 
کوهستانی خاورميانه تبديل شود. در حال حاضر به دو 
زمين بازی با وسايل مدرن از جمله ترامپولين و تاپ 
خانواده، ميزهای فوتبال دستی، شطرنج و پينگ پنگ 
مجهز است. اگر اهل طبيعت گردی هستيد پياده روی 

در هوای مطبوع اين مجموعه را از دست ندهيد. 

باغ پرندگان و پارك جنگلى لويزان
يکی از جاذبه های گردشــگری شــرق تهران، باغ 
پرندگان است که در دل جنگل های لويزان قرار دارد. 
در ايام تعطيلات نوروز با رعايت پروتکل های بهداشتی 
می توانيد هم از فضای ۱۱۰۰ هکتاری جنگل لويزان 
لذت ببريد هم از فضای بکر طبيعت اين باغ که سقف 
آشيانه های پرندگان آن با ساقه های برنج پوشانده شده 
و نمای زيبا و خاطره انگيزی را پيش رو می گذارد. اين 

بــاغ ۲۳ هکتاری که بيــش از ۷۰ گونه پرنده را در 
خود جــای داده، طراحی زيبا و منحصربه فردی 
دارد و وجود سايه بان هايی از جنس چوب، نی 
و پوشال، نيمکت های چوبی با طراحی متنوع، 
آلاچيق های چوبی، آبشارهای کوچک و زيبا 
و طراحی هوشمندانه برکه ها و پل های چوبی 

بخشی از زيبايی ها است. 

  نوروز ۱۴۰۰ در حالی آغاز می شود که 
فعلاً ويروس منحوس کرونا بر جامعه سايه 
ادامه  افکنده و محدوديت هــا همچنان 
دارد. در اين ميــان نوروز فرصت خوبی 
برای گذران اوقات فراغت در کنار خانواده 
اســت. جاذبه های طبيعــی در مناطق 
شــرق پايتخت هم يکــی از گزينه های 
مناســب برای خانواده هاست که بتوانند 
در شرايط فعلی که محدوديت حضور در 
مکان های عمومی پر   تردد حاکم است، با 
رعايت پروتکل های بهداشــتی از حال و 
در  شوند.  بهره مند  طبيعت  بهاری  هوای 
فضاهای شــهری هم برای نوروز امسال 
برای  تهران  شرق  مناطق  شهرداری های 
مجازی  تفريحی ـ  برنامه های  شهروندان 
متعددی را تدارک ديده اند که آشــنايی 
با کــم و کيف آنها در آســتانه ورود به 
تعطيلات ســال نو خالی از لطف نيست. 
با  تهران  شــرق  مناطق  شهرداری های 
يک برنامه ريزی خاص امکان گردشگری 
پايتخت  شــرق  تفريحی  جاذبه های  در 
و همچنين ســاير مناطق شهر تهران را 
به صورت مجازی فراهم کرده اند. حالا اين 
با  که  دارد  وجود  برای شهروندان  امکان 
شهرداری  اينستاگرام  صفحه  به  مراجعه 
مناطق از جاذبه های گردشگری مناطق در 
فضای مجازی بازديد کنند. البته همزمان 
در ايام نوروز تمام اماکن تفريحی از جمله 
بوستان ها و موزه ها با رعايت پروتکل های 
بهداشتی پذيرای شهروندان هستند. در 
گزارش زير بــه معرفی اماکن تفريحی و 

نقاط گردشگری مناطق پرداخته ايم. 

سارا جعفرزاده

جاذبه هاى طبيعى شرق پايتخت گزينه هاى مناسبى براى 
گشت وگذار با رعايت پروتكل هاى بهداشتى در تعطيلات است 

شكوفه هاىتماشاى شكوفه هاىتماشاى شكوفه هاىتماشاى شكوفه هاى
 بـهارى 

بوستان صد هكتارى توسكا
در نوروز امسال که شرايط کرونايی هنوز حاکم 
است و محدوديت های متعددی برای رفتن به برخی 
شــهرها و مکان های عمومی وجــود دارد، رفتن به 
بوستان های سرسبز در همسايگی خودمان می تواند 
تا حدودی حال و هوای حضــور در دل طبيعت را 
برايمان تداعی کند. يکی از امکانات موجود در اين 
زمينه که در محدوده شــرق تهران و در همسايگی 
ما قرار دارد، بوســتان توسکا است که بيش از صد 
هکتار مساحت دارد و پوشش گياهی آن شامل کاج، 
صنوبر، زبان گنجشــک وچنار است. اين بوستان به 
دليل پوشش گياهی مناسب و فضای وسيع از آب و 
هوای خوبی برخوردار وامکان چادر زدن در سراسر 
پارک فراهم اســت و شــهروندان می توانند اوقات 
خوشی را در اين بوستان سپری کنند. اين بوستان 
در بزرگراه آزادگان، تقاطع بلوار شــهرزاد و خيابان 

صالحی واقع شده است. 

دوچرخه سوارى در پارك ملى سرخه حصار 
تعداد جاذبه های طبيعی در مناطق شرق تهران 
کم نيســت و يکی از آنها، پارک ملی سرخه حصار 
اســت کــه در منطقــه ۱۳ واقع شــده و يکی از 
بزرگ ترين بوســتان های جنگلی تهران محســوب 
می شــود. به دليل همين وســعت زيــاد امکانات 
متنوعی هــم دارد. آب و هوای مطبــوع در قله های 
اين بوستان و پوشــش گياهی متنوع اين مکان را 
به يــک تفرجگاه چهار فصل تبديل کرده اســت و 
از طرفی وجود دو پيســت دوچرخه سواری مبتدی 
و حرفــه ای ايــن مــکان را به گزينــه خوبی برای 
ورزشدوستان در ايام تعطيلات نوروزی تبديل کرده 
اســت. پس اگر علاقه مند به حضور در دل طبيعت 
بکر هستيد و دوســت داريد در ايام تعطيلات عيد 
از جاذبه هــای طبيعــی پيرامون خــود بهره ببريد، 
حتماً سری به پارک ملی سرخه حصار بزنيد. اگر به 

دوچرخه ســواری در پيست های حرفه ای هم علاقه 
داريد می توانيد از امکانات موجود در اين زمينه در 

پارک ملی سرخه حصار بهره مند شويد. 

عمارت قاجارى در محله مبارك آباد
عمــارت «عين الدوله»  بنايی نارنجی رنگ و زيبا با 
مساحت ۸۰۰ مترمربع است که در دو طبقه در محله 
مبارک آباد ساخته شده اســت. اين عمارت در اواخر 
دوره قاجار به دستور عين الدوله صدراعظم مظفرالدين 

شاه بنا شده است. 
اين اثر تاريخی با قدمتی نزديک به يک قرن، دارای 
معماری خاص دوران قاجاريه است و سالن های مجلل 
و آينه کاری شــده،  اتاق های متصل بــه هم با درها و 
پنجره های هلالی شکل و بالکن های بزرگ رو به باغ، 
بخش های مختلف آن هستند. در حال حاضر نگارخانه 

برگ و کارگاه مجسمه سازی در اين بنا داير است. 

چهارشنبه هاى گردشگرى مجازى 
شهروندان منطقه ۸ می توانند نوروز به ياد ماندنی 
را با ويژه برنامه های گردشــگری مجازی در منطقه ۸ 
ســپری کنند. ويژه برنامه«چهارشنبه های گردشگری 
مجــازی» طرحی اســت که در روزهای يکشــنبه و 
چهارشــنبه هرهفته در صفحه اينســتاگرام معاونت 
امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه۸ به نشانی 
ejtemaee. reg۸ ارائه می شود و شهروندان می توانند 
از اين برنامه ها بهره مند شوند. در مناسبت های مختلف 
تــا پايــان دوران کرونا ويژه برنامه هــای خاصی برای 
شــهروندان تدارک ديده شده است که در اين شرايط 

اوقات فرات شهروندان تأمين شود. 

ويژه 
برنامه نوروزى كتابخوانى

در نوروز امسال برای    ترويج فرهنگ کتابخوانی 
در بين شهروندان هم برنامه های مجازی متعددی تدارک 

ديده شده است. از جمله، در راستای تحقق شعار«برای مقابله با 
ويروس کرونا در خانه بمانيم» ويژه برنامه نوروزی کتابخوانی در ايام 
نوروز توسط شهرداری منطقه ۱۵ تدارک ديده شده است. در قالب 
اين برنامه، تلاش شده تا کتاب های شاخص و ارزشمند در حوزه های 
متنوع به شهروندان معرفی شود. کتاب ها مطابق با گروه های سنی 

مختلف در نظر گرفته شده  تا همه شهروندان بتوانند از کتاب به عنوان 
يار مهربان در شرايط ويژه کنونی بهره مند شوند. شهروندان می توانند 

 http. //t. me/ejf۱۵ با مراجعه به کانال معاونت اجتماعی از طريق
از اين خدمات بهره مند شوند. 

در زير بخشی از جاذبه های گردشگری مناطق معرفی 
شده است که در صورت موافقت ستاد ملی کرونا 

در ايام نوروز شهروندان می توانند از اين 
جاذبه ها بازديد کنند. 
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  «زهرا کريمی» بازيکن تيم ملی کبدی و قهرمان مسابقات آسيايی کبدی در سال ۲۰۱۸ چهره آشنايی برای علاقه مندان به ورزش است. اين ورزشکار هم محله ای فعاليت های 
ورزشی خود را از منطقه ۱۵يعنی جايی که ورزشکاران بسياری از آن به پا خاستند، آغاز کرده و قبل از اينکه کبدی را شروع کند، ۶ سال به طور حرفه ای کاراته کار می کرد و 
حتی مدال آسيايی کاراته را هم دارد. او بر حسب اتفاق وارد رشته کبدی شد و با استعداد بالايش توانست خيلی زود به موفقيت برسد. موفقيتش را مديون خانواده و مربی و 
رئيس فدراسيون کبدی است. در رشته تربيت بدنی تحصيل کرده و در سال گذشته به مربيگری بدنسازی يک باشگاه هم منسوب شده و می خواهد سال آينده ادامه تحصيل 
بدهد. در آستانه سال نو با اين ورزشکار هم محله ای گفت وگو کرديم. معتقد است با وجود کرونا عيد امسال مانند عيد دوران کودکی نيست اما مجبور است به شرايط تن بدهد. 

می گويد مسافرت نمی رود و عيد را در منزل می گذراند تا وجدانش آسوده باشد و نقشی در زنجيره انتقال بيماری بين شهروندان نداشته باشد.  

سارا جعفرزاده 

 با توجه به شــرايط امســال جامعه که در 
وضعيت محدوديت هايی کرونايی قرار داريم، آيا 
برنامه ريزی خاصی برای نوروز امسال داريد؟ به 

سفر می رويد يا خير؟ 
با توجه به اينکه کرونا هنوز در کشــور افراد زيادی 
را درگير می کند و ريشه کن نشده ترجيح می دهم عيد 
امســال را در خانه بمانم تا به سهم خودم از انتشار اين 

ويروس جلوگيری کنم. 
 برای شهروندانی که عيد را در منزل می گذرانند 

پيشنهاد خاصی دارد؟ 
بــه نظر من در منزل هم می توان تفريحات ســالم 
داشت و کلی خوش گذراند. در منزل هم در ايام نوروز 
کارهای بسياری می توان انجام داد. از جمله اينکه کتاب 
بخوانيم، فيلم مورد علاقه مان را تماشــا کنيم. با افراد 
خانواده مشغول بازی و سرگرمی شويم و مهم تر از همه 

اينکه در منزل هم می توان ورزش کرد. 
 ايام کرونا را چگونه سپری می کنيد و چه کاری 

در اين ايام به شما انرژی می دهد؟ 
کاری که بيشتر از هر چيزی به من انرژی می دهد، 
ورزش اســت. در اوقات فراغتــم در دوران کرونا دائم 
ورزش کردم و عيد سال گذشته هم هر روز برای خودم 
برنامه ورزش داشــتم. کارهای متفرقه زيادی در منزل 
انجام می دهم، کتاب می خوانم البته به کتاب های علمی 
و مرتبط با رشته تحصيلی دانشگاهی ام که تربيت بدنی 
اســت بيشــتر علاقه دارم و کارهای ديگری از جمله 
صحبت تلفنی با دوستانم بخشی از گذران اوقات فراغت 

در خانه است. 
 شما متولد شــهرک شــهيد بروجردی در 
منطقه۱۵ هستيد، چه خاطره ای از اين محله که 

محله دوره کودکی شماست داريد؟ 
من هنوز هم در محله دوره کودکی خود در شهرک 

شهيد بروجردی در منطقه ۱۵ زندگی می کنم و تمام 
خاطرات خوب و بــد دوران کودکی من در اين محله 
رقم خورده اســت. روزهای خوبم روزهايی است که از 
مسابقات آسيايی برمی گشتم و لحظات خوشی داشتم و 
روزهای بد هم روزهای متفرقه ای بود که باز در همين 

محله رقم خورده است. 
 با توجه به اينکه سال هاست ساکن اين منطقه 

هستيد، چه خاطره ای از اين منطقه داريد؟ 
بيشــتر خاطرات دوران کودکی مــن به بازی های 
کودکانه با دوســتانم معطوف می شود. از جمله اينکه 
با دوستانم بازی هايی مانند دنبال بازی، هفت سنگ و 
وسطی انجام می داديم. در حال حاضر هم در اکثر اوقات 
تمرينات هوازی را در بوستان های اطراف منزلمان انجام 
می دهم البته در منطقه ۱۵ باشگاه کبدی در مجموعه 
ورزشی بعثت وجود دارد که در آنجا هم تمرين می کنم. 
 شــيرين ترين خاطره شما از ايام نوروز به چه 

زمانی برمی گردد؟ 
طبعاً نوروز در ايــام کودکی ما حال وهوای ديگری 
داشــت. آن زمان که بچه بودم مادرم هميشــه من را 
به خريد می بــرد و لباس های نو برايم می خريد و حالا 
ديگر بزرگ شده ام و آن اتفاق ها شايد به شکل گذشته 
تکرار نشود. البته فعلاً به خاطر کرونا خريد دسته جمعی 
صورت نمی گيرد. به نظرم آن زمان همه چيز قشنگ و 
زيبا تر بود و از اتفاقات و ظاهر کوچه و خيابان می شــد 

تشخص داد که عيد در راه است. 
خاطرم هست دو سال متوالی روز اول نوروز را کنار 
خانواده بودم و بعد راهی اردو شــدم اما شيرين ترين و 
بهترين خاطره من از نوروز دوره کودکی که هميشــه 
در ذهن مــن باقی مانده و هر وقت به آن فکر می کنم 
لبخند روی لبانم می آيد مربوط به يک سفر است. مقطع 
ابتدايی بودم که به يک سفر خانوادگی و دسته جمعی با 

خانواده مادرم رفتيم. ما به اصفهان و يزد سفر کرديم که 
بسيار سفر مهيج و پر خاطره ای برايمان شد. 

 مهم ترين اتفاقی که ســال گذشته در زندگی 
شما رخ داد چه بود؟ 

در ســال گذشته سه اتفاق خوب و بد برايم رخ داد. 
مهم ترين اتفاق در زندگی من اين بود که سال گذشته 
شــاغل شــدم و اکنون در مجموعه ورزشی انقلاب در 
يک باشگاه مربی بدنسازی هستم. البته قبل از آن هم 
مربيگری می کردم اما اينکه در يک باشــگاه به صورت 
ثابت مربی باشم برايم پيش نيامده بود و اتفاق خوب دوم 
اينکه من در همين ايام فارغ التحصيل شدم و ليسانس 
تربيت بدنی گرفتم و اما اتفــاق بد برايم اين بود که در 
نخستين اردوی ساحلی تيم ملی کبدی دستم شکست 

که آن زمان برايم بسيار سخت گذشت. 
 برای سال آينده چه برنامه ای داريد؟ 

صد درصد برای سال آينده برنامه های مختلفی دارم 
اما اصلی ترين برنامه ام اين است که در بخش تمرينات 
بدنسازی و در بخش تکنيک های کبدی فعاليت خودم 
را انجام دهم و تابستان هم بدنم را آماده نگه دارم. برنامه 
ديگرم اين است که برای کارشناسی ارشد اقدام کنم و 

بتوانم وارد دانشگاه شوم. 
 برای موفقيت شــما در عرصه ورزش چه 

کسانی نقش داشتند؟ 
تأثيرگذارتريــن افراد زندگی مــن در درجه اول 
خانواده ام هســتم و موفقيت حال حاضرم را مديون 
پدر و مادر و خواهرم هســتم. در حيطه ورزش هم 

و مربی مــن و رئيس فدراســيون 
عوامل آنکه زحمات زيادی برای 
موفقيت مــن و تيم ملی کبدی 

ايران کشيدند که قدردان آنها 
هستم. 

گفت وگو با «زهرا كريمى» بازيكن تيم ملى 
و قهرمان مسابقات آسيايى كبدى در سال 2018

نوروز امسال در خانه مى مانم 
و تمرين مى كنم

زهرا كريمى

 متولد سال ۱۳۷۷ 
 بازيکن تيم ملی کبدی جمهوری اسلامی ايران

 ليسانس تربيت بدنی از دانشگاه تهران
 کسب مدال طلای بازی های آسيايی

 ۲۰۱۸ جاکارتا_اندونزی
 کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسيای 

جوانان سال ۲۰۱۶ 
 کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسيای

 بزرگسالان سال ۲۰۱۶ 
 کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسيای 

بزرگسالان سال ۲۰۱۷ 
 کسب مدال برنز مسابقات آسيايی در رشته کاراته

بتوانم وارد دانشگاه شوم. 
 برای موفقيت شــما در عرصه ورزش چه 

کسانی نقش داشتند؟ 
تأثيرگذارتريــن افراد زندگی مــن در درجه اول 
خانواده ام هســتم و موفقيت حال حاضرم را مديون 
پدر و مادر و خواهرم هســتم. در حيطه ورزش هم 

و مربی مــن و رئيس فدراســيون 
عوامل آنکه زحمات زيادی برای 
موفقيت مــن و تيم ملی کبدی 

ايران کشيدند که قدردان آنها 
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مدير مسئول

امضا

معاون سردبير روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبير محله

امضا

دبير  تحريريه

ساعت                      امضا

تصحيح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

رفاقتى

ســال ۹۹ هم تمام شد. روزهای آن برق آسا يکی پس از ديگری 
سپری شــدند، بی آن که متوجه گذشتن شان شوم. تنها چيزی که 
برايم باقی ماند خاطرات تلخ و شيرينی است که در گنجينه ذهنم به 
يادگار سپرده می شود. خاطرات خوش من در سالی که گذشت حضور 
در محل کار و ديدن دوستانم بود و شنيدن صدای عزيزترين کسانم، 

نعمتی که قدرش را خــوب می دانم چراکه معتقدم خيلی زود دير 
خواهدشد. اما خاطره تلخ را کم و بيش همه ما تجربه کرديم. شيوع 
بيماری کرونا. بيماری مهلکی که از هم دورمان کرد و به سختی مان 
انداخت. به خصوص قشر خبرنگار که زمان و مکان برايشان مفهومی 
ندارد. چه روزها که تجربه نکرديم. هرچه بود گذشت و اميدواريم که 
اين وقايع ديگر پيش نيايد. آرزوی خوشی و سلامتی برای همگی تان 
دارم و روزهای خوشی را برايتان آرزو می کنم. چه خوب که در آستانه 
سال جديد دل مهربان تان از کدورت پاک کنيد و با روحيه ای شاد و 

سرشار از عشق به استقبال بهار برويد. ياعلی. 

سال ۹۹ در سراشــيبی پايان افتاده و شبکه های اجتماعی پر 
شــده از مطالبی مثل «چيزی به پايان سال نحس نمانده، مراقب 
باشيد نحسی اين سال در روزهای آخر دامن گيرتان نشود و...»، يا 
«ای سال نحس بری که برنگردی» و جملاتی شبيه اين. خلاصه 
که اين روزها همه مشغول نفرين کردن اين سال بخت برگشته اند 
و فرش قرمز برای سال جديد پهن کرده اند. درست مثل پارسال و 

سال های پيش و... به حافظه مان که رجوع کنيم، کمتر سالی بوده 
که موقع وداع لعن و نفرينش نکرده باشيم؛ بی توجه به اينکه زمان 
يک طيف به هم پيوسته است و تقسيم بندی آن براساس سال های 
تقويمی، قرارداد بين خودمان اســت برای فهم و درک و معنی دار 
کردن آن. اين طوری قضيه ترسناک تر می شود. اين يعنی زندگی 
بی توجه به نالــه و نفرين های ما، زحمت کوچک ترين تغييری به 
خــودش نمی دهد و همين طور بی رحم و قلــدر هر بار غم و درد 
تازه ای بر سرمان آوار می کند. البته شايد زندگی قصد آزار ما ندارد، 
فقط می خواهد اين درس را به ما بدهد که تا خودمان تغيير نکنيم 

هيچ چيز عوض نمی شود و... 

بهار به نشانه نو شدن از راه می رسد شايد به اين معنا که هر چيز 
کهنه ای را نمی توانيم با خود به اســتقبال بهار ببريم. پس چه بهتر 
هر نشانه ای از ياس و نااميدی را رها کنيم و با قلب آکنده از اميد و 
دستانی پر از سوسن به استقبال بهار برويم. ای کاش سال گذشته را 
پروردگار جز عمرمان حساب نکند سالی که حتی از آغوش گرفتن 
عزيزانمان هراس داشتيم و با ترس و دلهره فقط زنده بوديم و زندگی 
نکرديم هر چند همين نعمت زنده بودن را بســياری از اطرافيانمان 

از دست دادند. مدام نگران از دست دادن عزيزانمان بوديم اما بودند 
کسانی که تنها عزيز زندگی شان را از دست دادند. شخصاً سال گذشته 
برايم به سختی گذشت نفس کشيدن برايم سخت بود، با ترس همه 
جا حاضر می شــدم و بگذريم اينک بهار درراه است و چه کنيم که 
دائما حال دوران يکســان نمی ماند و ما هــم بايد پا به پای بهار به 
اســتقبال طراوت و شــادی برويم. اما ای کاش بياموزيم که با آمدن 
فصل جديد ما هم تازه شويم رفتارهای کهنه و تاريخ مصرف گذشته 
را دور بريزيم و مهر و وفا را ســرلوحه زندگی قرار دهيم. آخر وقت 
جبران اندک است. اميد و ايمان دارم دوباره بدون هراس عزيزانمان 
را در آغوش می کشيم که چيزی بالاتر از اين نيست و چه خوب که 
سال نو را به اميد سلامتی و شادکامی برای تمام انسان ها آغاز کنيم. 

قدر با هم بودن را بيشتر بدانيم

اى سال نحس برى كه برنگردى...

استقبال از بهار با دستانى پر از سوسن

ياران همراه 
شرق پايتخت

  نشريه ای که سه شنبه ها به دست شما می رسد، حاصل تلاش و زحمات افرادی است که تعدادی 
از آنها همين چند نفری هستند که در اين سطرها و به کمک واژگان اين گونه ارادت خود را به شما 
اعلام و نوبهار را تبريک گفته اند. خبرنگارانی که حتی کرونا هم آنها را از انجام رسالتشان بازنداشت 

و همواره در کنار شما بوده و برای شما نوشته اند و اميدوارند در سال پيش رو نيز همراه تان باشند. 

زندگى 
به وقت بهار

آخرين  کــه  ســالی 
ســپری  را  روزهايــش 
محکمی  سيلی  می کنيم، 
به مــا زد و چنان يقه مان 
و گوشه  را سفت چسبيد 
ديوار نگه مان  داشــت تا 
مدد  به  امــا  بياوريم  کم 
ايزد يکتــا خيلی هايمان 
مانديم و ايســتاديم و تا 
از  نفس مان  لحظــه  اين 
(بعد  نيفتاده است  شماره 
اين را هــم خدا عالم  از 
است.) در اين سال که هر 
و  کشيديم  رنج  لحظه اش 
نظاره گــر غم هم نوعان و 
مختلف  تنگناهای  از  گذر 
بروز  دلواپس  و  بوديــم 
و  خود  برای  ناگوار  اتفاق 
با همان  اما  عزيزانمــان، 
در  مثبت  خبرهای  اندک  
بی شــمار  اندوه  لابه لای 
رسيد  گوشــمان  به  که 
هــم دل خوش شــديم. 
تعداد  شــدن  کم  همين 
نيز  کرونايی  درگذشتگان 
بود. چراکه  اميدبخش مان 
آدم بدون اميد چه آسان 
راه را گم می کند. اينک که 
بهار دلنشين در راه است 
و با خود نســيم دل انگيز 
می آورد  دوبــاره  حيات 
زندگی  خــوش  آوای  و 
با  زمين  و  نغمه ســرايی 
دل  زيبايی اش  نوزايــی، 
اميدوارم  می کند،  فريبی 
را  شيرينش  روی  روزگار 
به مردم ايران زمين نشان 
دهد و اين تازه بهار، نشاط 
دوباره را به زندگی هايمان 
بخش  الهام  و  کند  تزريق 
خيرخواهــی  و  نيکــی 
شــود. کاش بتوانيــم با 
بگذاريم  قــرار  خودمان 
قرن،  در آخرين سال  اگر 
پيداکنيم،  حيات  فرصت 
جانانه  را  لحظــه اش  هر 
يادمان  و  کنيــم  زندگی 
رفتنی  چيز  همه  باشــد 
و فــرو ريختنی اســت، 
حتی رنج هــای جانکاه و 
در  و  روح افزا  خوشی های 
نهايت آن کســی کام روا 
می شود که از خود رد پای 
خوب به يادگار بگذارد. به 
چنين  پيش تر  آنچه  سان 
زندگی  شده:  سروده  زيبا 
هنرمندی  يکتای  صحنه 
نغمه  کسی  /هر  ماســت 
خود خوانــد و از صحنه 
به  پيوســته  رود/صحنه 
جاست/ خرم آن نغمه که 

مردم بسپارند به ياد... 

كتاب 
عيدى بدهيم

روزهای  به  که  ســالی 
نزديــک  آن  پايانــی 
دلهره آور  چنان  می شويم 
و خســته کننده بــود که 
تکرار  ديگر  می کنيم  آرزو 
نشود و ســال پيش رو با 
خبرهای خوب و خوشايند 
از  درباره گذار موفقيت آميز 
دوران نحــس کرونا همراه 
باشد. شکی نيست که مانند 
ايام تعطيلات نوروزی سال 
گذشته، امسال هم در خانه 
برای  گزينه  بهترين  ماندن 
در امان ماندن از شر ويروس 
طبعاً  و  کروناست  منحوس 
اينکه  بــرای  ما  از  هريک 
حوصله مان در اين روزهای 
تعطيلات  نســبتاً طولانی 
برنامه های  نرود  نورزی سر 
متناسب با شرايط و روحيه 
خودمان تدارک ديده ايم. از 
ديدن فيلم های خوب تاريخ 
سينما تا خواندن کتاب مورد 
علاقه مان که در طول سال 
فرصت نکرده ايم فيلم ها را 
ببينيم و کتاب ها را مطالعه 
کنيم. يک پيشنهاد عيدانه 
زمينه  اين  در  می شود  هم 
دادن  هديه  کــرد؛  مطرح 
کتاب به عنــوان عيدی به 
اطرافيان، اقوام، دوســتان 
و آشنايان. به نظر می رسد 
اين رويکرد امر پسنديده ای 
باشــد در روزگار عسرت 
کتــاب و کتابخوانــی که 
سال  طول  در  متأســفانه 
جای اين محصول فرهنگی 
خانوارها  خريد  ســبد  در 
چنين  مگر  اســت؛  خالی 
کمک  به  مناســبت های 
گل  به  کشتی  اين  تا  بيايد 
در  بخورد.  تکانی  نشسته 
اين ميان و با فرض بر اينکه 
برخی ها بــه جای هدايای 
اطرافيانشان  به  آنچنانی، 
در ايام عيــد کتاب هديه 
اميدوار  می توان  می دهند 
بود اتفاقی هر چند کوچک 
در اين حوزه بيفتد و کتاب 
و کتابخوانــی هم به يکی 
شهروندان  دغدغه های  از 
در ايــام تعطيلات نوروزی 
تبديــل شــود. در بخش 
موضوع کتاب ها هم می توان 
آثــاری با رويکــرد انواع 
خانوادگی،  سرگرمی های 
بــه خاطر شــرايط فعلی 
پيشنهاد کرد و در مجموع، 
به اوقات فراغت شهروندان 
در تعطيلات نــوروزی که 
اغلب در خانه هســتند و 
امسال هم به خاطر کرونا به 
سفر نگرفته اند حال و هوای 

تازه ای داد. 
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